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به بهانه یاوه گویی درباره حکیم ابوالقاسم فردوسی

پیوست فرهنگی روزنامه اطلاعات دیباچه
چهارشنبه 12 شهریور 1404-سال صدم - شماره 29034

فردوسی

ادب  و  فرهنگ  نماد  فردوسی  چون  می‌کند  بی‌احترامی  فردوسی  به  که  کسی 
است، احیاناً یک انسان »بی‌ادب« است و طبعاً باید تا آنجاکه اخلاق در خطر است 
لو« شود نه بیش از این! »جرم‌انگاری« در این مقوله خود نشانه‌ی  »بلاک« یا »آنفا

ضعف فرهنگی یعنی نقص فرهنگ مدارا و بردباری است.
کیخسرو  نه  جمشید  نه  فردوسی  »نه  که  است  این  در  فردوسی  حکمت  اساس 
در  باشید  داشته  یاد  خطاپذیرند«. به  مقدس نیست همه  انسانی  نه هیچ  نه رستم 
»جرم‌انگاری«  نقدی  گونه  هر  اشخاصی  تقدسِ  با  که  می‌کنیم  زندگی  جامعه‌ای 

شده است و همین از عوامل بسته بودن این اجتماع است.
خطاها،  معرض  در  مقامی  هر  در  که  است  انسان‌هایی  زندگی  داستان  شاهنامه 
آزمون‌ها، انتخاب‌ها و غم‌ها و شادی‌ها هستند. هدف شاهنامه به قول سعدی این 
است که »اینکه در شهنامه‌ها آورده‌اند، رستم و روئینه‌تن اسفندیار/ تا بدانند »این« 
گاران  خداوندان ملک، کز بسی خلق است دنیا یادگار«. حکمت درک گردش روز
انتقادی- اثر  یک  شاهنامه  معنا  بدین  است.  اثر  این  سرایش  از  فردوسی  هدف 

سیاسی نیز هست که به خداوندان ملک هشدار دهد که شما نیز رفتنی هستید، 
هیچ کس جاوید نیست. 

جرم‌انگاری  هرگز  را  خود  به  توهینی  شود.  مقدس  نمی‌خواست  هرگز  فردوسی 
نمی‌کرد، در ظرف اخلاقی‌اش ممکن بود واکنشی نشان دهد یا ندهد. 

شاهنامه اثر ملی من هست، »ایرانی بودن‌ام« را به من یادآور می‌شود اما می‌افزاید 
می‌دهد.  توضیح  فروتنانه  اخلاقی  و  منش  در  را  آن  و  چیست؟«  بودن  »ایرانی  که 
چنانکه نیچه به نقل از زرتشت‌اش می‌گوید »مرز یک ملت را نه خطوطی که با گچ 
جدول  می‌کنند«.  تعیین  ملت  آن  اخلاقی«  »جداول  بلکه  کشیده‌اند  زمین  روی 
اخلاقی‌ای که فردوسی به تو می‌دهد، عدم غرور، عدم منیت، رشد مدارا و همدلی 
علی  محمد  قول  به  پس  است.  همان  هم  زرتشت  گاتاهای  در  که  جدولی  است، 
فروغی »تا کی به فردوسی و حافظ افتخار کنم، ما یک حوزه‌ی عمومی می‌خواهیم«. 
قوی‌ترین  فردوسی  حکمت  است.  سربه‌زیری  مدرک  نیست،  افتخار  سند  فردوسی 
سلاح دربرابر غرور خودمقدس‌پندارِ نقدناپذیرِ این خداوندان ملک است که چون 

خدا بودند ناخدا نبودند و کشتی مملکت به گل نشست.
علی‌نجات غلامی

شاهنامه

»آفرین بر روان فردوسی
آن همایون نژاد فرخنده

او نه استاد بود و ما شاگرد
او خداوند بود و ما بنده«)انوری(

و  تمیز  قدرت  در  دقت  هنر،  و  اندیشه  لی  اها فکر  سطح  ارزیابی  ملاک‌های  از  یکی 
تشخیص آنها در مواجهه با متفکران و هنرمندان درجه یک با متفکر و هنرمند درجه دو 
لی آخر است. برای مثال کسی که خود را اهل فلسفه می‌داند  و درجه دو با درجه سه و... ا
باید به راحتی متوجه تفاوت جایگاه افلاطون و ارسطو و کانت با مثلا برتراند راسل باشد 
و اگر کسی هنگام سخن گفتن از فلسفه، راسل را هم پا و هم شأن هایدگر و هگل معرفی 
لم هنر و شعر و ادب هم چنین است. کسی  می‌کند، را نباید چندان جدی گرفت. در عا
که متوجه تفاوت جایگاه داستایوفسکی با )مثلا( کامو نیست یا تفاوت جایگاه فردوسی 
شناخت  نمی‌شود،  متوجه  را  بیدل  و  صائب  و  منوچهری  )مثلا(  با  را  مولوی  و  حافظ  و 

عمیقی از ادبیات و شعر ندارد.
یک  از  که  باشیم  متوجه  باید  می‌گوییم  سخن  شاهنامه  و  فردوسی  از  که  هنگامی 

هنرمند درجه یک و یک اثر کلاسیک بزرگ درِ سطح اول جهانی سخن می‌گوییم.
اینکه حسنین هیکل و یا شرق پژوهان غربی از فردوسی ستایش کرده‌اند در جای 
خود ارزشمند است اما به خاطر داشته باشیم که جایگاه فردوسی نه به خاطر سخنان 
قرار  دیدگانمان  مقابل‌  در  که  است  عظیمی  هنر  واسطه  به  بلکه  دیگران  ستایش‌آمیز 
دارد. فردوسی بزرگ است به خاطر اینکه اگر کسی یک بار شاهنامه را با دقت و تامل از 
لعه کرده باشد، دیگر آن آدم سابق نخواهد بود. )و به خاطر داشته باشیم  اول تا آخر مطا

در تاریخ اندیشه و هنر کتاب‌هایی با چنین حجم تأثیرگذاری چندان زیاد نیست(
در تاریخ این سرزمین نامهای درخشانی به چشم می خورد که حیات خود را وقف 
مایه  مختلف  علوم  زمینه  در  که  نامهایی  اند،  کرده  جهان  در  ایران  نام  اعتلای  و  رشد 
و  شاعران  نام  سرزمین  این  تاریخ  در  اند.  بوده  جهانیان  و  ایرانیان  مباهات  و  فخر 
خاک  و  مستان«  شب  نیمه  زمزمه  »یادشان  که  خورد  می  چشم  به  بسیاری  هنرمندان 
حق  به  که  هست  نام  یک  میان  این  در  اما  است،  جهان«  رندان  »زیارتگه  تربت‌شان 
بزرگِ  نام  و آن،  نامید  ایران  تاریخ  و  هویت  و  زبان  و  فرهنگ  خادم  بزرگترین  را  او  باید 

لقاسم فردوسی است. ابوا
پیکر  بر  را  خود  ضربات  آخرین  مهاجم  اعراب  سو  یک  از  که  ای  زمانه  در  فردوسی 
دیگر  سوی  در  و  کردند  می  وارد  ایرانی  هویت  و  فرهنگ  و  ایران  لاغرشده  و  نحیف 
جغد  چون  و  کند  می  طلوع  داشتند،  سر  در  تُرکتازی  هوای  مرکزی  آسیای  گله‌داران 
این  روی  بر  را  خود  لهای  با آید،  درمی  پرواز  به  شب  ساعت  تاریکترین  در  که  مینروآ 
گستره پهناور و عظیم فرهنگی می گشاید. فردوسی از شمشیر شکسته و به زمین افتاده 
فرهنگی  میدان  به  را  نبرد  و  ساخته  خویش  جاودان  قلم  صَلابت  به  سلاحی  ایرانیان 

هدایت کرده و درفش کاویانی را غبار قرنها از چهره بزدوده و برمی افرازد.
اگر تمام دستاورد ادبی یک قرن اخیر ایران )که اتفاقا کم هم نیست( چه در شعر، 
کفه  در  و  دهیم  قرار  ترازو  کفه  یک  در  را  رمان  در  چه  و  نمایشنامه  چه  داستان،  چه 

دیگر آن شاهنامه را قرار دهیم. شاهنامه به تنهایی از کل دستاورد ادبی یک قرن اخیر 
ایران وزن به مراتب سنگین‌تری دارد.

و  شعری  دفتر  چند  چاپ  با  که  کسانی  بودند  معاصرمان  ادبی  های  چهره  میان  در 
چند داستان کوتاه چنان دچار توهم خودبزرگ‌بینی شدند که فردوسی و شاهنامه را 
لقاسم« و مدیحه سرای شاهان  مورد تمسخر قرار می دادند و یکی فردوسی را »آسید ابوا
و جباران و اشراف تاریخ می نامید و آن دیگری )که تا پایان عمر از بیماری خودشیفتگی 
از  چندانی  چیز  و  کرد  می  سرایی  نظم  که  روزمزدی  روستایی  را  فردوسی  می‌برد(  رنج 

شاعری نمی دانست، معرفی می‌کرد.
اما گذر زمان بزرگترین ملاک سنجش اثر هنری است و گذشت زمان نشان خواهد 
قرن  نویسنده  فلان  های  کوتاه  داستان  به  مردم  نگاه  دیگر  قرن  چند  یا  یک  که  داد 
نمی  ایشان  ادبی  حیات  از  چندسال  هنوز  اینکه  با  امروز  که  دانیم  می  )و  ایران  بیستم 
گذرد، شاید کمتر از یک درصد جامعه نام ایشان و آثارش را شنیده باشد( و یا شعرهای 

فلان شاعر چه شرایطی خواهد داشت و شاهنامه در چه جایگاهی خواهد بود.
طوفانهای  از  و  است  داده  پس  را  بزرگش  امتحان  له  سا هزار  حیات  با  شاهنامه 
سهمگینی چون بلای تازی و غُز و مغول و تیمور و...، در امان مانده و سرفرازانه به امروز 

ما رسیده است.
له‌اش سینه به سینه و دست به دست در میان روانهای  شاهنامه طی حیات هزار سا
پاکیزه و زیبایی‌جوی ایرانیان حفظ شده و هنوز که هنوز است روشنی بخش دلهایی 
را  زیبا  و  غنی  روحی  و  درخشان  چیزی  سرزمین  این  غبارگرفته  آینه  پس  در  که  است 

مشاهده می کنند.
فرهاد قنبری 

... پس آنچه را  که خوانندة این کتاب می‌بیند تنها نتیجة یک عمر 
نیست، بلکه نتیجة بسی عمرهاست1.

برجسته‌ترین  و  زبده‌ترین  از  نسل  چند 
زبان‌شناسی،  فارسی،  ادب  و  زبان  پژوهشگران 
عمر  از  بهره‌ای  یک  هر  ایرانی  فرهنگ  و  تاریخ  و 
به  که  نهاده‌اند  لغت‌نامه‌ای  تألیف  سر  بر  را  خود 
نامیده  دهخدا«  »لغت‌نامة  بنیان‌گذارش  افتخار 
پس  پژوهشگران،  این  از  نسل  اوّلین  شده‌است. 

تأمین  قانون  تصویب  از  پس  که  بودند  پنج‌نفری«  »هیئت  دهخدا،  علی‌اکبر  از 
الله  ذبیح  شدند:  معرفّی  مجلس  به  دهخدا  سوی  از  لغت‌نامه،  چاپ  هزینة 
صدیقی،  غلامحسین  بیانی،  خانبابا  زنگنه،  )اعظمی(  اعظم  لحمید  عبدا صفا، 
و محمّد معین. از میان این پنج تن تنها محمّد معین تا پایان عمر کوتاه ولی پربار 
را  که آن‌چه  شد  بر آن  بنا  دهخدا،  درگذشت  از  پس  ماند.  لغت‌نامه  کنار  در  خود 
مؤلفّان می‌نگاشتند در نزد محمّد معین بخوانند تا او آن را ویرایش کند؛ این کار 
را به‌اصطلاح »مقابله« خواندند. پس از این، با توجّه به حجم مداخل لغت‌نامه و 
مشغله‌های معین، سیّد محمّد دبیرسیاقی، محمّد پروین‌گنابادی، سیّد جعفر 
شهیدی، علینقی منزوی، سیّد علی موسوی بهبهانی و عبّاس دیوشَلی نیز به 
»هیئت مقابله« پیوستند تا بر آن‌چه مؤلفّان می‌نوشتند نظارت کنند. با این حال 
همچنان هیچ جزوه‌ای بدون امضا و نظارت محمّد معین و جانشین او، سیّد جعفر 

شهیدی، اجازة انتشار نمی‌یافت.
آن‌چه آمد اطّلاعاتی بود که نگارنده به ساده‌ترین وجه و به منظّم‌ترین صورتی 
از کتاب »دهخدا و لغت‌نامه«، تألیف پرارج سرور دانشمند، خانم مریم میرشمسی، 
به دست آورده‌است. میرشمسی در پیش‌گفتار کتاب دربارة چگونگی شکل گرفتن 
از  یکی  در   ،١٣٩٧ تیرماه  شانزدهم  شنبه  »روز  می‌نویسد:  کتاب  این  تألیف  طرح 
جلسات تألیف لغت‌نامة بزرگ فارسی، دکتر محمّدرضا شفیعی کدکنی در جمع 
مؤلفّان مؤسسة لغت‌نامة دهخدا حضور یافت. در میانة گفت‌وگوها، دکتر شفیعی 
بر آن  و  مطرح  را  دهخدا  لغت‌نامة  همکاران  و  مؤلفّان  شناساندن  و  معرفّی  لزوم 
تأکید کرد. نگارنده نیز یکی از شنوندگان سخنان استاد بودم که ناگهان مخاطب 
استاد قرار گرفتم و تا به خود آمدم، دیدم انجام این طرح بر عهدة من گذاشته 
شرح  را  دهخدا«  لغت‌نامة  برای  »تاریخچه‌ای  تدوین  ضرورت  سپس  او  شد«. 
می‌دهد و پس از توضیح دربارة بخش‌های کتاب، از پست و بلندِ راهی که برای 
صفحة  یک‌ونیم  می‌دهد.  نشان  کرده‌است  طی  تدوین آن  و  اطّلاعات  گردآوری 
پایانیِ پیش‌گفتار میرشمسی به تشکّر از کسانی که او را در تألیف این اثر به نحوی 

یاری کرده‌اند اختصاص یافته‌است.
»دهخدا  کتاب 
کارنامة  لغت‌نامه«  و 
دهخدا  آثار  و  زندگی 
تدوین  تاریخچة  و 
و  دهخدا  لغت‌نامة 
مختصری  حال  شرح 
از همکارانی است که از 
بودجة  تصویب  ابتدای 
لغت‌نامه تا زمان انتشار 
تألیف  در  آن  کامل 
سهمی  گرامی  اثر  این 
و  اندک  چه  داشته‌اند، 
میرشمسی  بسیار.  چه 
گفتار  نخستین  در 
دربارة  فصل  نُه  کتاب 
پرداخته‌است:  دهخدا 
زندگی‌نامة  یکم  فصل 
ظاهر،  دوم  فصل  او؛ 
اخلاقی  خصوصیات 
آثار  بررسی  و  معرفّی  سوم  فصل  نزدیکانش؛  و  دوستان  زبان  از  او  عادت‌های  و 
اشعار  پنجم  فصل  دهخدا؛  از  خاطراتی  چهارم  فصل  لغت‌نامه؛  جز  دهخدا، 
هفتم  فصل  دهخدا؛  به  نامه‌هایی  ششم  فصل  دهخدا؛  ستایش  و  سوگ  در 
تقدیم‌نامه‌ها؛ فصل هشتم اثرهای هنری از دهخدا؛ و فصل نهم آلبوم عکس‌های 
شامل  خود  و  یافته‌  اختصاص  دهخدا  لغت‌نامة  به  کتاب  گفتار  دومین  دهخدا. 
گفتار  سومین  لغت‌نامه.  انتشار  از  پس  لغت‌نامه،  انتشار  و  تألیف  است:  فصل  دو 
به همکاران تألیف ویژه شده و پس از آن دیگر دست‌اندرکاران مؤسّسة لغت‌نامة 
دهخدا نیز معرفّی شده‌اند. میرشمسی تا جایی که توانسته‌است تصاویر این افراد 
را یافته و ضمیمة نوشتة خود کرده‌است. »آلبوم عکس‌های مؤلفّان و دستیاران«، 

تصاویر اسناد، نمایه‌ها و کتاب‌نامه پایان‌بخش کتاب هستند. 
اثر ارزشمند مریم میرشمسی کارنامة یکی از ارجمندترین تألیفات دربارة زبان 
فارسی است. تألیف چنین کتابی، با این پاکیزگی و نظام‌مندی، بی‌گمان وقت و 
دقّت و زحمت بسیاری می‌طلبیده‌است و بی‌تردید از عهدة کسی جز میرشمسی 
تألیف  فارسی  زبان  اهل  همة  برای  که  است  کتابی  لغت‌نامه  برنمی‌آمده‌است. 
تأکید  دهخدا،  علی‌اکبر  زنده‌یاد  علّمة  مؤلفّ آن،  خاطر  همین  به  و  شده‌است 
داشت که با کمترین هزینه به انتشار برسد. شاید خوب باشد اگر ویراست دیگری از 
این کتاب، در قطع کوچک‌تر و با حذف آلبوم عکس‌های مؤلفّان و دستیاران و نیز 
تصاویر اسناد )که سیصد صفحه از کتاب را در بر گرفته‌است(، نیز به انتشار برسد تا 

فایدة آن عام‌تر گردد.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

١. دربارة ویژگی دستوری‌ای که در این عبارت دهخدا هست )و بعضی دستورنویسان معاصر 
آن را نوعی غلط دانسته‌اند( و نمونه‌های قدیم آن، دو تن از دانشجویان زبان و ادبیّات فارسی و 

زبان‌شناسی مطلب خوبی نوشته‌اند که چشم من در انتظار انتشارش سفید شد.

دهخدا و لغتنامه

معرفی کتاب 

ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم

مریم میرشمسی



پژوهش پیوست فرهنگی روزنامه اطلاعات 
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    میبدی در دوره ای قلم می زد که اندیشمندان آن را دوره رشد 
و شکوفایی و ارزشمندی زبان و ادبیّات فارسی می دانند ، عصری 
که نثر و نوشتار به پختگی و کمال رسید و بسیاری از نویسندگان 
خوب و توانای زبان فارسی در این هنگام پای به عرصه نهادند . 
شعر و نثر، کم کم به میان مردم و صوفیان آمد و از این رهگذر ، 
کتاب های عرفانی که زبان ساده فارسی نگارش می یافت ، باعث 
پایان  در  امّا   1  . شد  مردم  میان  در  ادبیّات  رواج  و  گسترش   ، نفوذ 
نثر  به  را  خود  جای   ، سامانی  عصر  روان  و  ساده  نثر   ، ششم  سده 

دشوار و  پیچیده و  درهم شده با واژه های سنگین عربی داد . 2
دست  در  میبدی  از  که  کمی  بسیار  های  دانستنی  پایه  بر       
است و نیز گفته های خود او  و برخی گمان ها ، که ناشی از پشت 
سرنهادن 900 سال است ، آثار بر جای مانده از او را می توان به دو 
دسته تقسیم کرد که برخی به درستی از آن اوست و برخی به یقین 

نمی توان گفت از آن او باشد  این آثار عبارتند از : 
لفصول (  لفصول )کتاب ا لصّوفیه / 3-ا 1-اربعین/ 2-طبقات ا

4-کشف الاسرار وعدّة الابرار ) تفسیر (/ 5-وجوه و نظایر 
6-دیگر آثار 

1-اربعین
لمان دینی بر پایه حدیث         بسیاری از نویسندگان ، مفسّران و عا
پیامبر اکرم ) ص( که فرمودند : هرکس که برای پاسخ به نیاز امّت 
من ، چهل حدیث را به یاد داشته باشد ، خداوند در روز رستاخیز 
3 از اینرو  لمان دینی قرار می دهد،  او را در زمره دانشمندان و عا
بسیاری از دانشمندان اسلامی با گردآوری و توضیح چهل حدیث 
خوب و مستند یا چهل موضوع که بیشتر پیرامون توحید، احکام، 
مشمول  تا  اند  کرده  کوشش  است،  مانند آن  و  عبادات   ، موعظه 
آن حدیث نبوی گردند . 4چنین کتاب هایی را به نام »اربعین « یا  

»اربعون « ) چهل ( می خوانند . 
حافظان  و  روایان  مفسّران،  جمله  از  خود  که  هم  میبدی       
حدیث بوده، در پی اجرای این روایت گران قدر ، دست به تألیف 
کتاب » اربعین « زده است . متأسّفانه از این کتاب ، اکنون نسخه ای 
گاهی بیشتری درباره آن به دست  آید . تنها از طریق  وجود ندارد تا آ
آیه  توضیح  در  و  الاسرار  کشف  تفسیر  در  که  میبدی  خود  گفته 
41 سوره رعد ، پس از نقل حدیثی که در آن واژه » اربعون « به کار 
 . است  داشته  وجود  کتابی  چنین  شویم  می  باخبر   ، است  رفته 
وی می نویسد : » اصلی عظیم است ، این خبر در علوم حقایق 
و تمکین ارباب معارف و ماشرح آن در کتاب » اربعین « مستوفی 

گفته ایم . کسی که این بیان خواهد از آنجا طلب کند . « 5
تفسیر  که  نادرست  باور  این  برپایه  نویسندگان  برخی       
که  است  انصاری  عبدالله  خواجه  گفته های  از  کشف الاسرار 
میبدی آن را گردآوری و نوشته است 6 ، نقل قول پیشین را از خواجه 
انصاری داشته و از این رو  » اربعین « را هم جزء آثار او می دانند،7  
امّا این نظر فراگیری نیست و دکتر انزابی نژاد و دیگران هم آن را 
کتاب  هم،  انصاری  خواجه  آثار  جزء  چون  شاید    8  . اند  نپذیرفته 
لتّوحید«  لصّفات « یا » کتاب الاربعین فی دلایل ا »الاربعین فی ا
که مجموعه ای است از احادیث نبوی دیده می شود . 9 و نیز در 
لصوفیه اثر انصاری اشاره به دو کتاب دیگر او به نام های  طبقات ا
این  است،  شده   » لستّه  ا فی  اربعون   « و   » لتّوحید  ا فی  »اربعون 
سرور  محمّد   ، چاپگران آن  و  کوشندگان  ذهن  به  نادرست  پندار 
لحیّ حبیبی راه یابد که » اربعین « را هم از انصاری  مولایی و عبدا
گاهی بیشتر بنگرید : لطایفی از قرآن : 35 / یادنامه  بدانند .برای آ
کتابشناسی   /  119  –  120  :  1 ج   ، لعلوم  باقرا بنیاد  له  مقا  ، میبدی 
 /  17 :  ) نژاد  انزابی   ( الاسرار  کشف  تفسیر  گزیده   / میبدی 39-40 

فرهنگ آثار ، ج 1 : 182 / زبده الآثار : 13 . ) برای اربعینات ( .
2-طبقات الصّوفیّه 

لصّوفیه از تقریرات ) گفته های       چنانکه آمده است ، طبقات ا
اگر  اینرو  از   ، اوست  شاگردان  از  یکی  نگارش  و  انصاری  خواجه   )
آثار  پیرامون  خود  های  پژوهش  اثر  بر  لحیّ حبیبی که  عبدا نظر 
و  دارد  می  بیان  لصّوفیه  ا طبقات  دیباچه  در  میبدی  و  انصاری 
می نویسد: چون در بین مضمون ها ، لفظ ها ، کلمات و طرز ادای 
لب و لهجه این کتاب و کشف الاسرار نزدیکی تمام و سلیقه  مطا
انصاری  معاصران  و  شاگردان  از  میبدی  و  دارد  وجود  یکسانی 
است که در سال 520 ق تفسیر او را گسترش و تفصیل داده ، بعید 
جای  در  و   10. باشد  او  هم  طبقات  نویسنده  و  گردآورنده  نیست که 
لصّوفیه آن قدر  دیگر می نویسد : در زبان کشف الاسرار و طبقات ا
نزدیکی لهجه، دستور ، اصطلاح و کلمه و سبک و شیوه موجود 
است که پس از خواندن آن دو یقین به دست می آید که نویسنده 
هر دو ، یک نفر بوده و یا اینکه هردو در یک جا درس خوانده و در 
یک محیط زندگی کرده و فرهنگ لهجه آنها یکی بوده است . و یا 
اینکه میبدی مضمون ها و عبارت هایی را عیناً از طبقات برگرفته 

است . 11
      اگر این دو سخن حبیبی را بپذیریم ، باید گفت که طبقات 
لصّوفیه هم اثر میبدی است . امّا دکتر رکنی یزدی و نویسندگان  ا
بوسیله  طبقات  نگارش  بر  دایر  را  حبیبی  دلایل   ، لعلوم  باقرا
هم  کنار  از  امّا   12  . پذیرند  نمی  را  و آن  دانند  می  نابسنده  میبدی 
گذاشتن این گفته ها و دیگر گمانه ها ، هر پژوهشگری را به درنگ 
سرور  محمّد  و  حبیبی  لحیّ  عبدا آقایان  آنکه  بویژه   . می دارد  وا 
مولایی ، کوشندگان چاپ های گوناگون طبقات در دیباچه های 

از  بردن  بهره  بدون   : نویسند  می  معنی  این  با  تقریباً  آن 
لب و توضیحات نام آن ، چاپ خوب و پیراسته  کشف الاسرار و مطا
لصّوفیه خواجه  طبقات ممکن نبود . 13 نکته پایانی اینکه طبقات ا
سلّمی  لرحمن  ا عبد  ابی  لصّوفیه  ا طبقات  از  تقلیدی   ، عبدالله 

بوده است . 
بنیاد  نویسندگان  له  مقا  ، میبدی  یادنامه   : بنگرید  نیز       
-80  ،  38-39  : میبدی  کتابشناسی   /  121-122  :  1 ج   ، لعلوم  باقرا

کوشش  به  لصّوفیه  ا طبقات  دیباچه   .  /  31  : قرآن  از  79/لطایفی 
لحیّ حبیبی و محمّد سرور مولایی .  عبدا

3-الفصول ) کتاب الفصول (
    تنها نسخه شناخته شده این کتاب اکنون در مجموعه خطّی 
کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران وجود دارد که در سال 1349 ش به 
کوشش محمّد تقی دانش پژوه بازخوانی و ویرایش و در مجموعه 

فرهنگ ایران زمین چاپ شده است . 14
لحسین  ا بن  یوسف  لقاسم  ابوا استاد  نوشته  کتاب  این       
لمبیع ( هروی بوده که به نظر دانش پژوه،  لبیّع ) یا ا بن یوسف ا
میبدی آن را به فارسی درآورده است . امّا نسخه خطّی موجود را 
حسین بن قاضی معلّم خبّاز از روی خطّ میبدی ، گویا در سال 

719 ق بازنویسی کرده است . 
لفصول ، در یک مقدّمه و شش فصل به نظم و نثر و به ترتیب       ا
لقضّاه . کتاب  لسّلاطین ، فصول ا زیر سامان یافته است : فصول ا
لی: یک  لی « قرار دارد و فصّا از لحاظ موضوع در ردیف آثار » فصّا
نوع ادبیّات شفاهی و جزئی از آداب و رسوم مردم ایران در دوره 
خوشی و آسودگی و رفاه پیش از حمله مغول بوده است  و فصّالان 
اعتبار  و  دهی  رونق  و  آرایی  مجلس  کارشان  که  بودند  افرادی 
بخشی ، مجلس بزرگان بوده است . 15 نیز در این کتاب ، مناظره 
) گفتگو ( هم دیده می شود . که به گفته پورجوادی ، کهن ترین 

مناظره منثور در زبان فارسی است  16

لقاسم هروی و یا میبدی در این کتابچه که از پادشاهان،       ابوا
جا  هیچ   ، کند  می  ستایش  سادات  و  رئیسان   ، قاضیان   ، وزیران 
نامی از آنان و جایگاهشان نبرده و به کلمه » فلان « بسنده کرده 
است . و با این کار دریچه های پژوهش را بر روی پستی و بلندی 
اینکه  یا  و  بوده  گاهی  آ روی  از  یا  کار  این   . اند  بسته  خود  زندگانی 
گاهی از دانش  لفصول « کتاب همگانی بوده که نویسنده برای آ »ا
لی نوشته  مانند کتاب های آموزش انشاء که در آن روزگار و  این  فصّا

روزگار رایج  است . 
پیوست  که  انصاری  آثار  فهرست  در  باز  حبیبی  لحیّ  عبدا    
از  پایه  بی  و  نادرست  به  هم  را  اثر  این   ، نموده  لصّوفیه  ا طبقات 
لی که حسین بن قاضی  نوشته های انصاری برشمرده است . در حا
لفصول به روشنی نوشته است که کتاب  خبّاز ، کاتب آن در دیباچه ا
لقاسم یوسف هروی و استخراج ) گردآوری ، بازنویسی ،  نوشته ابوا

لدّین میبدی است .  نگارش یا ترجمه ( امام رشیدا
    هرچند دانش پژوه معتقد است که میبدی آن را به فارسی 
لفصول و متن آن  درآورده است ) یعنی عربی بوده ( امّا از دیباچه ا
که به نثر و نظم فارسی است ، چنین مطلبی به دست نمی آید . 
دکتر رکنی ، بواسطه سبک نگارش و محتوای غیر عرفانی ، نسبت 

آن را به میبدی ضعیف می داند . 
    قرار بود همزمان با برگزاری همایش جهانی بزرگداشت میبدی 

در سال 1374 ، تصحیح جدید آن چاپ شود ، امّا انجام نشد .
     نیز بنگرید : کتابشناسی میبدی : 38-37 ، 79 / زبا ن حال : 
پورجوادی : 166 / فهرست دانشگاه تهران ، ج 16 : 709 – 711 / نواخوان 
بزم صاحبدلان : 12-11 / فرهنگ ایران زمین ، ج 16 و 17 ) 49 – 1348 
لطیور ، به کوشش : محمّد  لة ا ش ( : 89 – 44 ، چاپ دوم ، 1354 / رسا
لعلوم ، ج 1 :  له بنیاد باقرا امین ریاحی : 90-89 / یادنامه میبدی ،مقا

121-120 / برگزیده کشف الاسرار : رکنی یزدی : 8 .

4-کشف الاسرار وعدّة الابرار ) تفسیر ( 
          بحث آن جداگانه خواهد بود .

5-وجوه و نظایر 
           علم وجوه و نظایر از شاخه های علم تفسیر قرآن به شمار 
می رود و وظیفه این دانش، چنین است که بیان کند یک واژه در 
جای های گوناگون با اینکه به یک لفظ و حرکت آمده ، امّا معنای 
دیگر دارد . و در این باره بسیاری از دانشمندان و مفسّران قرآن ، 
کتاب هایی را به نام » وجوه قرآن « یا » وجوه و نظایر « نوشته اند .17 

که معروف ترین آنها عبارتند از : 
لوجوه  لنظایر ) از ابن جوزی ( / ا لوجوه و ا نزهه الاعین فی علم ا
لقرآن ) از حسین بن محمّد دامغانی ( / الاشباه و  لنظایر فی ا و ا
از   ( کریم  قرآن  لفاظ  ا مفردات   /  ) سلیمان  بن  مقاتل  از   ( لنظایر  ا

راغب اصفهانی ( 
      مفسّران برای جستجوی معانی واژه های قرآنی و تفسیر آن، 
گوناگون  منابع  از  سپس   ، نگریستند  می  قرآن  خود  به  نخست 
بهره می گرفتند . میبدی هم که ناگزیر بود برای تفسیر و توضیح 
همه  به  الاسرار  کشف  بزرگ  مجموعه  نگارش  و  قرآنی  واژگان 
کتاب های پیش از خود در زمینه وجوه قرآن بنگرد ، چون در این 
کار به شناخت خوبی دست یافته بود ) چنان که از متن تفسیر بر 
می آید ( از این رو کتاب های موجود را کافی ندانست و برای آسانی 
کار مفسّران پس از خود ، دست به تدوین کتابی به نام » وجوه و 
نظایر « زد که در تفسیر آیه 92 سوره نساء به این کار مهم اشاره کرده 

است » در وجوه و نظایر ، بیان آن کرده شود ، انشاء الله « 18
     امّا تاکنون نسخه ای از این کتاب یافت نشده است . و شاید هم 
لبتّه گذشت  میبدی نتوانسته این کار ارزنده را به انجام برساند . 19  ا

زمانی بیش از 900 سال هم می تواند دلیلی بر یافت نشدن آن باشد .
6-دیگر آثار میبدی 

     از درون فهرست های چاپی و خطّی کتابخانه های ایران و 
لدّین میبدی دیده نمی شود و  جهان، نشانی از دیگر آثار رشیدا
این به دلیل غارتگری ها و آتش سوزی های چند باره کتابخانه های 
ایران، جنگ ها، کشتارها، وجود حادثه های طبیعی مانند: سیل، 
زلزله، باران، موریانه قابل پیش بینی است. با این وجود، آقا بزرگ 
لذریعه « اشاره به این دارد که علی  تهرانی در کتاب مشهور خود » ا
لمصفّی « به شمار دیگری از آثار  لعسل ا اکبر نهاوندی در کتاب » ا

میبدی می پردازد. 20 
 پی نویس:

1-صفا، ذبیح الله: تاریخ ادبیّات در ایران، تهران: فردوس، چاپ هشتم، 1367، 
ج2: 332 – 324.

2-همان : 878 – 879 .
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نجواي سبكروحان
كنند سير و صفاي چمن سبكروحان

كه بوي گل شده بر مركبِ نسيم سوار
شده‌ست فيض سبكروحي آن‌چنان شايع

كه نيست ديدن زاهد به طبع مستان يار
)ديوان لاهيجي، ص76(

له، دو نامه، از حكماي نامدار دوران صفويه، دامادهاي  در اين مقا
آخوند  و  كاشاني  فيض  ملامحسن  يعني  شيرازي،  لمتألهين  صدرا
فيض  از  نامه‌اي  ترتيب،  به  كه  آمده  لاهيجي  فياض  لرزاق  ملاعبدا
به فياض و پاسخ فياض به فيض است. متن اين دو مكتوب، با خط 
خوش نستعليق، علي‌رغم برخي بدنگاري‌ها و آسيب‌ها كه به مخطوط 
مرتضي  جُنگ  در  شده،  مرتكب  كاتب  كه  غلط  دو  يكي  و  شده  وارد 
نسخه‌شناس،  و  كتاب‌پژوه  فقيد  استاد  و  است  درج  شاملو  قلي‌خان 
دربارة  فهرست‌نگارانه‌اي  توضيح  جُنگ،  مقدمة  در  منزوي،  احمد 
اين دو نامه نيز ارائه فرموده‌اند. متأسفانه در اینجا هم مسامحه رفته 
اوّل  نامة  دربارة  نيست.  دقيق  منزوی  استاد  مرحوم  توضيحات  و 

نوشته‌اند:
 ـكه بايستي ملامحسن فيض   ـدامت‌ظلّه   ـاز مولانافيض  »نامه 
 ـدامت بركاته« كه  كاشاني )د1091ق/1680م( باشد، به »آخوندي فياض 
لرزاق لاهيجي )د1072ق/1662م( باشد. اين دو تن،  بايستي ملاعبدا
دو دختر ملاصدرا )د1050ق/1640م( را به همسري داشته، و به اصطلاح 

باجناق يكديگر بوده‌اند.
در آن، نخست از بيماريش مي‌پرسد و در پايان غزلي پيشكش او 
مي‌كند با سرآغاز »به ياد منزل سلمي براطَلال و دمن گردم« و در ميانة 
مسائل عرفاني و پند و اندرز و اين كه: به دست خود تفسير بيضاوي را 

نوشته‌ام و يقين مي‌دانم عنقريب به بهاي ارزان فروخته خواهد شد«.1
قاطع،  دليل  و  است  فيض  از  قطعاً  نامه  اين  اولاً  گفت  بايد  باري، 
غزلي است كه پيشكش كرده و در ديوان ملامحسن ديده مي‌شود. 
 ـدوچاپ كه در دسترس  لبته غزلِ موجود و منتشره در دواوين چاپي  ا
 ـتفاوت‌هايي با اين نسخه دارد و بد نيست اگر ذيل تصحيح  ما بود 
ديوان، تفاوت‌هاي مذكور هم لحاظ شود. چه آن كه بسياري بيت‌ها در 
ذيل اين مكتوب، استحكام و استواري بيشتري نسبت به آنچه چاپ 

شده است دارد. تفاوت‌ها را در شرح نامه آورده‌ايم.
نكتة دوم اين كه توضيح زايد استاد منزوي در باب اين عبارت كه: 
»به دست خود تفسير بيضاوي را نوشته‌ام و يقين مي‌دانم عنقريب به 
بهاي ارزان فروخته خواهد شد«، ربطي به نامة فيض ندارد و چنان كه 
لباقي تبريزي به ميرزا ابراهيم همداني  قبلًا ديديم، عبارتي از نامة عبدا
است و توضيح داديم. امّا چگونه و چرا اينجا قيد شده؟ تنها مي‌توان 

گفت كه اهمال است و از سهوهاي بسيار غريب!
نكتة سوّم كه استاد منزوي اصلًا متوجه نشده، يازده بيت پاياني در 
ادامة‌غزلِ فيض است. زيرا غزل ملامحسن تنها 11 بيت دارد، حال آن 
كه اينجا 22 بيت آورده شده و در نسخة مخطوط درج است؛ يعني دو 
برابر اصل غزل. يازده بيت اول، به مطلع: به ياد منزل سلمي براطلال 

و دمن گردم... با مقطع:
چه دور از كار مي‌پويم به هرجا فيض بيهوده

بيا بهرِ سراغِ دوست، گِردِ خويشتن گردم
پيمان  محمد  تصحيح  به  فيض‌كاشاني  مولانا  اشعار  كليات  در 
)كتابخانه سنايي 1368 خورشيدي( اين غزل در صفحة 2ـ281، با 13 

بيت آمده است.
تخلصِ فيض به وضوح آشكار و اين غزل نيز از غزل‌هاي معروف 

ملامحسن است. امّا تكليف يازده بيت بعد چه مي‌شود؟
اگر كمي دقّت مي‌شد، اين توضيح بايد به فهرست اضافه مي‌شد 
كه يازده بيت اول، به خط نستعليقِ خوش و خوانا، از ملامحسن و يازده 
بيت بعدي به خط شكسته نستعليق، تتبّع و استقبالِ مرتضي قلي 
خان شاملو، از غزلِ فيض مي‌باشد. در واقع، در پايان غزلِ فيض، نيم 
خطي خوش و شكسته آمده كه خواندنش قدري دقّت مي‌طلبد و آن 
عبارت چنين است: »در بيان شوق و اشتياق بخدمت وحيدِ آفاق«. 
سپس بيت مطلع غزلِ بعدي كه استقبال و تتبع شعر فيض است به 

اين ترتيب:
ز فيض حُسنِ خُلقت شهرة هر انجمن گردم

به ياد سرو قدّت، گِردِ هر سروِ سمن گردم
و  ادبي  ارزش‌هاي  و  استحكام  حيث  از  غزل  اين  كه  اين  خلاصه 
آرايه‌هاي شعر كلاسيك، به هيچ‌وجه همتراز غزل فيض نيست، و در 
اقتفاي آن منظوم شده و سرودة شاعري متوسط‌الاحوال چون مرتضي 
قلي‌خان شاملو است. قطعاً از اوست، زيرا تخلص وي در مقطع بيت 

غزل آمده:
»ظفر«، بر كلية تنگم، گر آن مه پرتو اندازد

چو بينم روي پر فيضش، بهشتي در وطن گردم.
ظفر، تخلص شاملو بوده است و او شاعري صاحب ديوان بوده، 
چنان كه نصرآبادي در تذكرة خود نوشته كه ديوانش قريب به چهار 

هزار بيت است.2 استاد منزوي نوشته‌اند: در
قريب  را  خود  بيت‌هاي  شمار  جُنگ،  اين  در  او  ديوان  ديباچة 
ياد  مثنوي  و  رباعي  غزل،  تركيب،  قطعه،  قصيده،  از  هزار  بيست  به 
مي‌كند. نسخه‌هايي از ديوان او در دست است با دو تخلص »مرتضي« 
لب كتاب  و »ظفر«...3« اتفاقاً همين مرتضي‌ قلي‌خان، گزيده‌اي از مطا
فراهم  ظفريه  نام  دليل  را  گوهرمراد،  لاهيجي،  لرزاق  ملاعبدا مشهور 
آورده كه نسخه‌هاي خطي آن موجود است4. مختصري از احوال او را در 

شرح و توضيحات نامه آورده‌ايم.

لي از توضيحات و مسائل مربوط به نامة فيض است  باري، اين اجما
به فياض. ميان اين دو، مودّت و محبّت بسيار بوده و هر دو در حكمت 
و عرفان و اخلاق و ادب، از سرآمدان عصر خود به شمار مي‌رفته‌اند. 
برخي  كه  كرده‌اند  بدل  و  ردّ  هم  متعددي  زيباي  مكتوبات  و  نامه‌ها 
باقي مانده است.« دو نامة منظوم متبادل ميان اين دو تن در كتابخانة 

مجلس هست...5«
از  بيشتر  و  دارد  اخواني  محتواي  فياض،  پاسخ  و  فيض  نامة  متن 
را  شيريني  نكات  اشعار،  و  امثال  و  كلام  لطافت  و  و آداب  ادب  حيث 
شامل است. ذوق عرفاني در همة عبارات و ابيات به وضوح غلبه دارد 
و نشان‌دهندة آميختگي كامل با حكمت است. اين امر، يعني تركيب 
شرع و حكمت و حديث، با شعر و عرفان و تلائم و امتزاج ميان اجزاي 
لم متنوعِ معرفتي، يكي از ويژگي‌هاي بارز تصوف و عرفان در عصر  عوا
صفوي است. ضمن اين كه اساساً در اين دوره، ادبيات صوفيانه تغيير 
به  كمتر  و  نمي‌شود  تلّقي  مثبت  ابداً  صوفي  و  تصوّف  عنوان  و  كرده 
كار مي‌رود. فيض و فياض هر دو حكيم و متكلّماني نثرنويس و بسيار 
استاد بوده‌اند. هم به تازي و هم به پارسي استوار مي‌نوشته و به رموز 
بلاغت از سجع و ايجاز و انواع تناسب‌ها، آشنا بوده و آثار متعددشان 
گواه اين امر است. ضمناً هر دو مذاق و گرايش عرفاني داشته و از شعر 
براي بيان مقاصد بهره مي‌گرفته‌اند. شاعراني تراز اول و بسيار باذوق 
بودند و به نوشتة اغلب تذكره‌نويسان، از بهترين شعراي عصر خود 
آمد،  خواهد  پي  در  كه  سه‌گانه‌اي  مكتوبات  مي‌شده‌اند.  محسوب 
منعكس‌كنندة چند مسئله است: يكي آرامش دورة نخست و پس از 
دوم  كبير.  شاه‌عباس  عصر  در  خاصه  صفويان،  شكوفايي  و  استقرار 
اعتلاي نثر و شعر و شكوفايي ادبيات مدرسي و پارسي‌نويسي ادبي 
در ميان علما و حكما )اهل مدرسه( سومين مسئله، پذيرش عرفان 
و ظرائف آن به مثابه امكانِ تلطيف درس و بحث و شرع و زندگي. و 
بالاخره گستردگي رواج شعر در قرون نهم و دهم و يازدهم و رسوخ آن 
لپرسي‌هاي ساده  در اجزاي زندگي، به نحوي كه ترسّلات اخواني و احوا
هم مالامال از نظم‌هاي زيبا و ابيات دل‌نشين است. استقبال شاملو از 

فيض نيز نشاني از همين شوقِ شاعرانه است.
نامة دوم كه پاسخ فياض به فيض است، از حيث نثر ممتازتر است. 

استاد منزوي در تعريف و توصيف نامه، در فهرست نگاري خود نوشته 
است:

»نامه ناشناخته. شايد از يكي از آن دو تن )فيض و فياض(. نامه‌اي 
است عرفاني در سير و سلوك آميخته به نظم، در آن اشاره به بيماري 

طرف دارد«6.
كلي  به  فوق  توضيح  كه  كنيم  تأكيد  نكته  اين  بر  مجدداً  ناچاريم 
مي‌شد،  نامه  متن  به  سرسري  نگاهي  اگر  است.  مغلوط  و  بي‌اساس 
لرزّاق لاهيجي، در پاسخ  اين گونه بايد معرفي مي‌شد: »نامة ملاعبدا
به نامة ملامحسن فيض. نامه‌اي با عبارات و اشارات عرفاني، به نثر 
مسجّع و آميخته به شواهد منظوم كه در آن از بهبود خود پس از بيماري 

لپرسي فيض سپاسگزاري كرده است.« سخن گفته و از احوا
لذكر فيض و نام  باري، در متن نامه، اشارة صريح به نامة سابق‌ا
به  جُنگ،  در  نامه  قرارگرفتن  ترتيب  و  شده  مخاطب  عنوان  به  وي 
متشخّص  و  مشخص  نثر  است.  فوق  موضوع  نشان‌دهندة  صراحت 
فيّاض و استشهاد به اشعار خود او نيز دليل ديگري است بر انتساب 
نامه به فياض لاهيجي، هر چند سر نمون يا عنوان‌نامه كه به شنگرف 
بوده پاك و محو شده يا اصلًا كاتب فراموش كرده بنويسد، چرا كه محل 

لي‌ست7. عنوان كاملًا خا
رساتر  و  فارسي‌تر  و  شده  نوشته  فيض  نثر  از  متفاوتي  نثر  به  نامه 
است. نثر فيض، علمايي و حكمي است، امّا نثر فياض پرشور و اديبانه 
خال  خال  و  دارد  لطيفي  و  مرتب  سجعِ  سعدي،  تأثير  تحت  است. 
اشعار مناسب هم لابلاي متن نهاده، در مجموع نيز كلمات عارفانه بر 
حكيمانه غلبه دارد و اشارات اخلاقي، اخِواني و عرفاني، بيانگر مشرب 

نويسنده است.
در شناخت احوال و آثار فيض كاشاني

لم و عارف  ملامحسن، محمدبن شاه مرتضي بن شاه‌محمود، عا
لم  عا به  ديده  قمري  سال 1007  در  صفويه،  عهد  بزرگ  شاعر  و  فقيه  و 
جمله  از  بودند.  دانشوران  و  بزرگان  از  خانواده‌اش  و  خاندان  گشود. 
برادرش  و  لهدي،  محمدعلم‌ا فرزندش  و  مرتضي،  ملاشاه  پدرش 
لغفور، برادر  لغفور و فرزند برادرش ملامحمدمؤمن پسرِ عبدا ملاعبدا
لدين كاشاني و پسر او ملامحمدهادي، نشان از تشخّص  ديگرش نورا

علمي و منزلت فرهنگي در اين خاندان 
اقبال  از  نيز  ملامحسن  خودِ  دارد. 
بلندي برخوردار بود، زيرا بجز دانشورانِ 
وي  با  نَسَبي  رابطة  كه  خويشاوندي 
شيرازي،  ملاصدراي  دختر  او  داشتند، 
زني  به  را  صفويه  عصر  بزرگ  حكيم 
گرفت و وارد خاندان جليل او شد. پس اعتبار سببي مهمي نصيبش 
شد و باجناقش فياض لاهيجي نيز همسخن و رفيق فضايل وي بود. 

حقيقتاً خانداني رشك‌انگيز 
بودند، استاد و مرادشان، پدر همسرشان بود و خود نيز از اعاظم 
دانشمندان آن زمان و تاريخ فرهنگ ايران بوده‌اند. فيض در كاشان 
يافت،  مايه‌اي  و  پايه  تا  و  كرد  علم‌اندوزي  قم  در  سپس  شد،  متولد 
راهي شيراز شد تا در جلسات درس سيدماجد بحراني، علوم دينيه 
و  پرداخت  عقلي  علوم  اكتساب  به  زمان  همان  بياموزد.  را  شريعت  و 
لمتألهين شيرازي فلسفه و حكمت آموزد. لقب يا  توفيق داشت نزد صدرا
تخلّصِ »فيض« را نيز از استاد و پدر همسرش گرفت. از ديگر استادانش 
مي‌توان سه شاگرد نامدار شيخ بهايي، شهيد ثاني، خليل قزويني و 

لح مازندراني را نام برد.8 محمدصا
استاد صفا در تاريخ ادبيات ايران نوشته‌اند: »بحث در احوال و آثار 
فيض، به سبب كوشش پردامنه علمي او و به علت عمرِ دراز و شهرت 
و نفوذ فراوان و جانب‌داري‌ها و ستيزه‌جويي‌ها كه با او شده، سخن را 
به درازا خواهد كشانيد. شماره كتاب‌هاي او بسيار و ارزش بعضي از آن‌ها 
لمان از وي ديده‌اند تا  هم بسيار است. عدد كتاب‌هايي را كه بعضي از عا
به هشتاد برشمرده‌اند.9 و سيد نعمت‌الله جزايري شاگرد فيض، شماره 

آن‌ها را تا دويست بالا برده است.10
فيض محدث و مفسّر بزرگي بود. از دو استادش و نيز از شيخ بهايي 
لح مازندراني و ملامحمدطاهر قمي و ملاخليل قزويني  و ملامحمد صا
لم، اجازه روايت حديث اخذ كرده بود.  و شيخ محمد فرزند صاحب معا
علامه مجلسي و سيدنعمت‌الله جزايري، شاگردان نامدار فيض نيز از 
او كسب اجازه روايت نموده بودند.11 علاوه بر حديث، فيض كاشاني از 
بزرگترين مفسّران تاريخ شيعه بوده و اهميت دو تفسير صافي و اصفي  
نيز مورد توجه همه علما و پژوهندگان ديني در چهار قرن اخير بوده 

است.12
 ـكه از فهرست مفصّل عناوين كتب  از جمله مهم‌ترين آثار فيض 
لوافي   ـمي‌توان به اين كتاب‌ها اشاره كرد: ا و رسائل وي برگزيده شده 
لشّافي كه خلاصه وافي است.  در جمع و ترتيب احاديث كتب اربعه، ا
ليقين، بشارة  لحق ا لدين، ا ليقين في‌ اصول‌ا لشرايع، عين‌ا مفاتيح‌ا
لعلوم  لبيضاء في‌ احياء الاحياء كه تهذيبي از احياءا لمحجة ا لشيعه، ا ا
لنجاة، جلاء  لحقايق، نقدالاصول، نوادر الاخبار، سفينة‌ا لي است، ا غزا
اشعار،  ديوان  لصفا،  اخوان‌ا رسائل  من  لمنتزع  ا لمشواق،  ا لقلوب،  ا

لعشق، تسنيم و ...13  مثنوي شراب طهور، آئينة شاهي، الانصاف، شوق‌ا
»فيض در عرفان، و يا بهتر بگوييم در بحث‌هاي فلسفي خود كه 
منجر به اشراق و عرفان مي‌شد، بسيار متمايل به انديشه‌ها و اثرهاي 
لعربي و طبعاً معتقد به »وحدت وجود« بود كه نزد  لدين بن‌ا محيي‌ا
لمان قشري از هر كفري زشت‌تر و از هر پليدي پليدتر است و اين  عا
خود كافي بود كه قشريان بر او بتازند و او را با منزلتي كه در حديث وفقه 
سرزنش  و  ملامت  حكمت،  به  اشتغال  علت  به  و  سبب  بدين  دارد، 

كنند.«14
فيض »با اين كه فقيه و محدثي بزرگ بود، به علم اصول و اصوليان 
سنّت‌  و  كتاب  به  منحصر  را  احكام  ادلهّ  و  نداشت  اعتقادي  چندان 
مي‌دانست.15« ميرزا محمد تنكابني گويد: »ملا محسن غنا« را جايز 
بسيار  غريبه  فتواي  را  او  و  اوست.  غريبه  فتواي  از  اين  و  مي‌دانست 
است؛ چنانچه بسياري از آنها به حسب اقتضاي مقامات مذكور گشت. و 
سببش آن بود كه او را ذوق فقاهت نبود و جنبه معقول او غلبه داشت. 
گويند كه ملامحسن در باغ‌هاي خود در وقت سحر مشغول به نماز 
شب بود و كنيزي براي او غنا مي‌خواند و او در ركوع بود، مي‌گريست و 

بسيار زاهد بود...«16
»فيض يكي از شخصيت‌هاي بارز انديشه و دانش در سدة يازدهم 
له و نتيجه  است. چنان كه بايد كوشش‌هاي او را در حكمت و علم، دنبا
لدين  وجودي علم و فكر ميرداماد و ملاصدرا از طرفي، و شيخ بهاءا
عاملي و شاگردان او، و شيخ ماجد بحراني و حوزه علمي وي از طرف 
ديگر، دانست كه در وجودِ واحدِ فيض گِرد آمد و او را يك تنه به جاي 
چند تن از برگزيدگان دانش‌هاي عقلي و نقلي سدة دهم و آغاز سدة 
چند  با  كه  چنين  شخصيتي  كه  پيداست  و  داد،  قرار  هجري  يازدهم 
جنبة فكر و علم به كار پردازد دور از پذيرفتاري‌ها و ناپذيرفتاري‌هاي 
لمان نخواهد ماند. او هم محدّثي جامع بود و هم  طبقات گوناگون عا
فقيهي كامل و هم متتّبع در كلام و اصول، و هم عارفي كه به سرمنشاء 
اثبات  و  استدلال  كه  اشراقي  حكيمي  هم  و  يافته  راه  عرفاني  حقايق 
را از طريقه مشّائيان به ارث برده و هم متفكّري كه گاه به خود آزادي 
بيرون جستن از قيدهاي سنّتي و تعليمي مي‌داده و بعد از سير در 
لم عادي و رسمي به خويش  دنياي ويژة خود رخصت بازگشت به عا
له‌رو  مي‌بخشيده است. به همين سبب است كه نمي‌توان او را تنها دنبا
ملاصدرا شمرد، بلكه او ادامه دهندة مكتبي است در حكمت كه آن را 
پركاري  »جامع«  حال  همان  در  و  ناميده‌ام،  اصفهان  فلسفي  مكتب 
صاحبان  كه  علمي  سنت‌هاي  ظريفانة  و  لمانه  عا تدوين  براي  است 
بدو  تعليم  راه  از  و  داشته  شيعه  علمي  حوزه‌هاي  در   منقول  علوم 

رسانيده بودند«.
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سورة احزاب
ماجــراي عمــده ســورة مباركــه احــزاب، همدســتي 
ــه  ــان ب ــلمانان و هجومش ــه مس ــرك علي ــر و ش ــكريان كف لش
ــي،  ــلمان فارس ــنهاد س ــه پيش ــه ب ــت ك ــوره اس ــه من مدين
خندقــي كندنــد تــا مانــع از ورودشــان بــه حريــم شــهر شــوند 
لــي يــاد شــده اســت كــه بــه نحــوي بــا  و در يكــي از آيــات از موا

ــد. ــاط ميياب ــتار ارتب ــن نوش ــوع اي موض
ــم  ــإن ل ــدالله ف ــط عن ــو اقس ــم ه ــم لآبائه 22ـ ادُعوه
ــان  ــم: آن ليك ــن و موا لدّي ــى ا ــم ف ــم فاخوانك ــوا آبائه  تعلم
ــن  ــه اي ــد ك ــان بخواني ــام[ پدرانش ــه ]ن ــرخواندگان( را ب )= پس
ــيد،  ــان را نمى‏شناس ــر پدرانش ــت و اگ ــت‏تر اس ــدا راس ــزد خ ن
در آن صــورت بــرادران دينــى و دوســتان و يــاران شــما هســتند. 

ــزاب، 5(. )اح
ــان )ج5، ص33(  لبي ــع ا ــور )ج2، ص150( و جام لمنث در دراّ
ــون  ــت: »چ ــده اس ــن آم ــه چني ــن آي ــش دوم اي ــير بخ در تفس
نمى‏دانســتند  عربهــا  درآمدنــد،  تازيــان  بــر  ايرانيــان 
ــان را  ــر پدرانش ــود: "اگ ــد فرم ــد؛ خداون ــه بنامن ــا را چ آنه
نمى‏شناســيد، در آن صــورت بــرادران دينــى و دوســتان و 
ــن  ــد.« بدی ــى ناميدن ل ــا را موا ــس آنه ــتند." پ ــما هس ــاران ش ي
ــامي  ــگ اس ــخ و فرهن ــي در تاري ــيار مهم ــث بس ــب مبح ترتي

ــت. ــان اس لي ــوع موا ــه موض ــود ك ــوده ميش گش
ــه  ــت ك ــه آن اس ــن مقول ــر در اي ــايان ذك ــم و ش ــه مه نكت
ــوريه  ــن(، س ــا چي ــرودان ت ــزرگ از ميان ــران ب ــران )اي ــد اي هرچن
ــه  ــان ب ــور همزم ــه ط ــاً ب ــا تقريب ــپس آفريق ــر و س ــامات، مص و ش
ــد  ــان بودن ــاً ايراني ــد، عمدت ــلمانان درآمدن ــراب و مس ــرف اع تص
ــرعت در  ــه س ــر ب ــوام ديگ ــرا اق ــد؛ زي ــي يافتن ل ــوان موا ــه عن ك
ــان  ــرب و عربزب ــدند و ع ــم ش ــي هض ــم عرب ــواج عظي ــواج و اف ام
ــي )در  ــش و موريتان ــروزه از مراك ــه ام ــوري ك ــه ط ــدند؛ ب ش
ــه  ــوريه، ن ــر و س ــا مص ــس( ت ــوس اطل ــاره اقيان ــا و كن ــرب آفريق غ
ــه نوعي  ــان ب ــي مصري ــه برخ ــد، بلك ــرب مي دانن ــود را ع ــا خ تنه
ــي از  ــا بخش هاي ــوند! و  قرنه ــم مي ش ــم ه ــذار پان عربيس ــه گ پاي
ــود؛  ــان مي ش ــرب و عرب زب ــز ع ــال ني ــپانيا و  پرتغ ــاً اس ــا مث اروپ
ــت و  ــان آن و قومي ــام، مي ــرش اس ــود پذي ــا وج ــان ب ــا ايراني ام
ــود  ــي خ ــت ايران ــه هوي ــدند و ب ــل ش ــاوت قائ ــي تف ــان عرب زب
ــا،  ــك از عربه ــت تفكي ــه جه ــن روی ب ــد و از اي ــد ماندن پايبن
ــون  ــران همچ ــه اي ــر اينك ــه ديگ ــدند. نكت ــده ش ــي نامي ل موا
ــي  ــي مناطق ــت بوم ــرد و  هوي ــل ك ــي عم ــي فرهنگ ــك صاف ي
ــان و   ــه زب ــاخت و ب ــون نس ــرد، دگرگ ــوت ك ــام دع ــه اس ــه ب را ك
قوميتشــان دســت نــزد؛ ایــن اســت کــه مناطق شــرق اســامی 
ــه  ــختانه ب ــدی سرس ــن و پایبن ــن مبی ــرش دی ــن پذی در  عی
ــت  ــن اس ــد. ای ــت ندادن ــز از دس ــود را  هرگ ــی خ ــت مل آن، هوی
ــزی،  ــزی، اندون ل ــد، ما ــاره هن ــبه ق ــن، ش ــلمانان چی ــه مس ک
ــی  ــه، چین ــلمانی صادقان ــن مس ــر در عی ــای دیگ ــی و جاه برونئ

ــد. ــی ماندن ــک و... باق لزی ــدی و ما و هن
سورة صافات

در ســورة مباركــه صافّــات، از گرفتــاري حضــرت يونــس)ع( 
و دليــل رَســتنش از وضعيــت پيشــآمده ســخن رفتــه كــه طــي 

ــد: آن ميفرماي
ــوي  ــه س ــه ب ــگاه ك ــود. آن ــران ب ــس از پيامب ــا يون 23ـ همان
ــد.  ــدگان ش ــد و از بازن ــه افكن ــا قرع ــا آنه ــت. ب ــتي پُــر گريخ كش
ــد[ و  ــش افكندن ــه درياي ــم: ]ب ــو مُلي ــوت و ه لح ــهُ ا لتقَم فَا
ــا:  ــود ]ي ــرزنش ب ــور س ــه درخ ــي ك ل ــد، در حا ــي او را بلعي ماه
ــبيح كنندگان  ــرة تس ــر از زم ــود[. و اگ ــش ب ــگر خوي نكوهش
ــوند، در  ــه مي ش ــه ]خلايق[برانگيخت ــا روزي ك ــاً ت ــود، قطع نب

ــات، 139 ـ 144( ــد... )صاف ــي مي مان ــكم ماه ش
بــدان  مفســران  برخــي  كــه  لبــي  مطا جملــه  از 
پرداخته انــد، مســير گشــت و گــذار  آن ماهــی طــی چنــد روزي 
ــد  ــه هرچن ــود ك ــكمش ب ــس)ع( در ش ــرت يون ــه حض ــت ك اس
ــاظ  ــه لح ــا ب ــت، ام ــا جغرافياس ــان ب ــنايي ايش ــان از ناآش نش
اطلاعــات جانبــي، درخــور توجــه اســت و برخــي مفســران بــه 
ــور  ــه درخ ــه اي ك ــد؛ نكت ــارس پرداخته ان ــج ف ــام خلي ــر ن ذك

ــت. ــتار اس ــن نوش ــرد در اي يادك
ــل  ــه ني ــي او را ب ــد: »ماه ــیرش مي نويس ــر رازي در تفس فخ
ــارس،  ــاي ف ــه دري ــد ب ــارس: بع ــر ف ــي بح ل ــم ا ــرد، ث ــر ب مص
ــالا  آورد و  ــگاه  او  را  ب ــه، آن ــپس دجل ــح، س ــاي بطائ ــه دري ــگاه ب آن
ــب،  لغي ــد...« )مفاتيح ا ــش افكن ــه بيابان ــن ب ــن نصيبي در زمي
ــي  لت ــك ا لفُل ــريفه »و ا ــه ش ــل آي ــو در ذي ج26، ص357(. هم
ــا  ــه در دري ــتي هايي ك ــاس: كش لن ــع ا ــا ينَف ــر بم لبح ــي ا ف
ــره، 164(  ــاند...« )بق ــود مي رس ــردم س ــه م ــه ب ــا آنچ ــد، ب روان ان
بحثــي را راجــع بــه درياهــا و ســپس خليــج هــا مطــرح مي كند، 
ــمّي  ــارس و يسُ ــر ارض ف ــج بح ــث: خلي ل لثا ــد: »ا و  مي نويس
لبصــره و فــارس...: ســوم خليــج  لفارســي و هــو بحــر ا لخليــج ا ا
ــام دارد و در  ــارس ن ــج ف ــه خلي ــارس ك ــرزمين ف ــاي س دري
دريــاي بصــره و فــارس واقــع اســت؛ همانجــا كــه مشــرقش تيــز 
و مُكــران )بلوچســتان( اســت و در غربــش عمــان و بيــن ايــن دو 
خليــج )يعنــي خليــج ايلــه و خليــج فــارس(، ســرزمين حجــاز 
ــرار دارد« )ج4، ص167 ـ 168(.  ــرب ق ــهرهاي ع ــر ش ــن و ديگ و  يم
ــي  لب ــر مطا ــه ديگ ــل دو آي ــرار در ذي ــدي در كشف الاس ميب
مشــابه مــي آورد؛ يعنــي دو آيــه ســوره انبيــا كــه دربــاره 

ــي(  ــب ماه ــون )صاح لن ــد: »ذاا ــس)ع( مي فرماي ــرت يون حض
ــا  ــي م ــه گوي ــت؛ چنانك ــمگين رف ــه خش ــگاه ك ــن آن ــاد ك را ي
ــدا  درداد:  ــا  ن ــا در تاريكي ه ــم و ت ــي نداري ــر او قدرت ــز ب هرگ
ــن از  ــه م ــتي ك ــو، راس ــي ت ــت؛ منزه ــو نيس ــز ت ــودي ج معب
لغــم و كذلــك  ســتمكاران بــودم. فَاســتجَبنا لــهُ و نجَّينــاه مــن ا
لمؤمنيــن: پــس دعايــش را برآورديــم و از غصــه  ننُجــي ا
ــا، 87 ـ  ــم.« )انبي ــه مي رهاني ــان را اينگون ــم و مؤمن ــش دادي نجات
لتقمه،ســار  لحــوت لمــا ا 88(. ميبــدي مي نويســد: »يقــال: ان ا
لــي دجلــه،  لــي بحــر فــارس، ثــم ا لنيــل، ثــم ا لــي بحــر ا بــه ا
ــود:  ــه مي ش ــي گفت ــن...« )ج6، ص302(؛ يعن ــاه بنصيبي لق ــم ا ث
ــت،  ــل رف ــاي ني ــوي دري ــه س ــد، ب ــي او  را  بلعي ــون ماه چ

ــارس... ــای پ ــپس دری س
ــي  ــد: »در برخ ــرآن مي نويس لق ــب ا ــرج در غرائ ــام اع  نظ
تفاســير آمــده ـ و هرچنــد بــا نظــر راهشناســان كامــاً 
هماهنــگ نيســت كــه آن ماهــي يونــس را بــه نيــل مصــر بــرد، 
ــه« )ج5،  ــم دجل ــح، ث لبطائ ــي ا ل ــم ا ــارس، ث ــر ف ــي بح ل ــم ا ث

. )5 7 6 ص
ــات  ــان آي ــل هم ــدرر ذي ل ــات ا ــي در مقتني ــري تهران حائ
ــل،  ــي ني ل ــه ا ــمكة اخرجت لسّ ــد: »ان ا ــات مي نويس ــوره صاف س
ــم...« )ج19،  ــح، ث لبطائ ــر ا ــي بح ل ــم ا ــارس، ث ــر ف ــي بح ل ــم ا ث
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سورة محمد)ص(
ــا  ــي دني ــخن از بي ارزش ــي، س ــه مدن ــوره مبارك ــن س در اي
ــاني  ــي كس ــده جايگزين ــان و وع ــي از مخاطب ــل گروه و بخ
ــان  ــران، ايراني ــري از مفس ــع كثي ــه جم ــی رود ک ــان، م ديگرس
ــت  ــش از آن رواس ــا پي ــته اند؛ ام ــه دانس ــن آي ــداق آخري را  مص
ــي  ــم: »زندگ ــر بياوري ــز در نظ ــا آن را ني ــط ب ــه مرتب ــد آي ــه چن ك
ــد و  ــان بياوري ــر ايم ــت و اگ ــش نيس ــي بي ــو و  لعب ــا  له ــن دني اي
ــان را ]در  لت ــد و اموا ــما را مي ده ــاداش ش ــدا[ پ ــد، ]خ ــروا بداري پ
ــرار از  ــه اص ــد و ب ــما بخواه ــر آن را از ش ــد. اگ ــوض[ نمي خواه ع
ــا  ــما را برم ــاي ش ــد و كينه ه ــل مي ورزي ــد، بخ ــب كن ــما طل ش
ــاق  ــراي انف ــه ب ــتيد ك ــي[ هس ــان ]مردم ــما هم ــازد. ش مي س
ــل  ــما بخ ــي از ش ــس برخ ــده ايد. پ ــده ش ــدا فراخوان در راه خ
ــل  ــود بخ ــان خ ــه زي ــا ب ــل ورزد، تنه ــس بخ ــر ك ــد و ه مي ورزن

ــد.  ــما نيازمندي ــت و ش ــاز اس ــدا بي ني ــه[ خ ــده، و]گرن ورزي
ــما  ــاي ش ــه ج ــري را ب ــروه ديگ ــدا گ ــد، خ ــر روي برتابي و اگ
مــي آورد كــه ماننــد شــما نخواهنــد بــود.« )محمــد، 36 ـ 38( و 

ــير: ــر در تفاس ــه آخ ــك آي اين
24ـ و إن تتَولـّـوا يسَــتبدل قومــاً غيركــم ثــم لايكونــوا 
ــاى  ــه ‏ج ــرى را ب ــروه ديگ ــدا گ ــد، خ ــر روي برتابي ــم: اگ لك أمثا
ــد، 38(  ــود )محم ــد ب ــما نخواهن ــد ش ــه مانن ــى‏آورد ك ــما م ش
ــه  ــن آي ــر)ص( اي ــه پيامب ــى ك ــد: هنگام ــره مى‏گوي ابوهري
ــه  ــا چ ــدا، اينه ــر خ ــيدند: »اى پیغمب ــردم پرس ــد: م را خوان
ــى زد و  ــلمان فارس ــاى س ــر پ ــرت ب ــتند؟« حض ــانى هس كس
ــاً  ــن معلق لدي ــو كان ا ــزود: »ل ــگاه اف ــش!« آن ــود: »او و قوم فرم
ــتاره  ــه س ــن ب ــر دي ــرس: اگ لفُ ــن ا ــالٌ م ــه رج لَ ــا، لنا لثري با
پرويــن آويختــه باشــد، حتمــاً مردانــى از ايــران بــه آن خواهنــد 
و  ص198(  )ج9،  كشف‏الاســرار  )ج12(،  لعمــال  كنزا رســيد.« 

ص2338(. )ج4،  ســورآبادى 
 )315 ص  )ج17،  لجنــان  روض‏ا در  رازى  لفتــوح  ابوا
ــود: »والله  ــلمان زد و  فرم ــه س ــت ب ــرت دس ــد: حض مى‏نويس
ــت  ــارس دس ــى از پ ــد، جماعت ــه باش ــا  آويخت ــان در ثري ــر ايم اگ
بــه او يازنــد و او را  دريابنــد.« علامــه مجلســى در جلــد 22 
ــى‏آورد:  ــردم، م ــخ م ــش و پاس ــر پرس ــس از ذك ــوار پ بحارالان
ــذى  ل ــش. وا ــود: »او و قوم ــلمان زد و فرم ــاى س ــر پ ــرت ب حض

ــه  ــوگند ب ــا...: س لثري ــاً با ــان معلق ــو كان الايم ــده، ل ــى بي نفس
ــا  ــه ثري ــه ب ــان آويخت ــر ايم ــت، اگ ــت اوس ــه دس ــم ب ــه جان آن ك
ــان  لبي ــف وا لكش ــان )ج19، ص165(، ا لبي ــع ا ــد،...« در مجم باش
)ج9، ص39( و ســنن ترمــذي )ج5، ص60( حديــث بــه هميــن 

ــت. ــكل اس ش
لبيــان )ج26، ص42( بديــن  حديــث مذكــور در جامعا
ــن  لدّي ــو أنّ ا ــده، ل ــى بي ــذى نفس ل ــده: »وا ــت ش ــورت رواي ص
ــن  ــر دی ــارس: ... اگ ــل ف ــن اه ــال م ــه رج ل ــا، لنا لثري ــق با تعل
لبيــان  لكشــف وا بــه ثریــا آویختــه باشــد...« روايــت ثعلبــي در ا
ــان  ــو كان الايم ــت: »... ل ــن اس ــره چني )ج9، ص39( از ابوهري
ــان  ــر ایم ــارس: اگ ــن ف ــال م ــه رج ــا، لتناول لثري ــاً با معلق
ــه  ــان ب ــی از ایرانی ــاً مردمان ــد، قطع ــه باش ــا آویخت ــه ثری ب
آن دســت می یابنــد.« در تفســير اثناعشــرى )ج12، ص136( 

ــن  ــال م ــه رج ــا، لتناول لثري ــد ا ــن عن لدي ــو كان ا ــده: »ل آم
ــی از  ــد، حتمامًردمان ــا باش ــتاره ثری ــان در س ــر ایم ــرس: اگ لفُ ا
ــعاده )ج 13، ص277(  لس ــان ا ــير بي ــران(...« در تفس ــارس )ای پ
ــذا و  ــود: »ه ــلمان زد و فرم ــر س ــت ب ــرت دس ــده: حض آم
ــا،  لثري ــاً با ــان منوط ــو كان الايم ــده، ل ــى بي ــذى نفس ل ــه. وا قوم
ــته  ــا بس ــه ثري ــان ب ــر ايم ــارس: ... اگ ــن ف ــال م ــه رج لتناول
ــاف )ج4، ص331(،  ــاً در كش ــث عين ــن حدي ــد...« اي ــده باش ش
ص473(،  )ج6،  لجديــد  ا ص209(،  )ج1،  لحديث  احســن‏ا
لتفاســير )ج6، ص367(،  لجامــع )ج6، ص54(، زبدةا جوامعا
ــق  لدقائ ــان)ج 27، ص139(، كنزا لفرق ــي )ج5، ص32(، ا صاف
لقــرآن )ج13، ص278(، مــن  )ج12، ص253(، مــن هــدى ا
ص64(،  )ج5،  لثقليــن  نورا ص84(،  )ج21،  لقــرآن  ا وحــى 
و  ص498(  )ج21،  نمونــه  ص753(،  )ج8،  لصادقيــن  منهج ا

ــت. ــده اس ــت )ج13، ص278( آم هداي
لغيــب )ج10، ص64( حديــث را   فخــر رازى در مفاتيــح ا
ــا،  لثري ــاً با ــان منوط ــو كان الايم ــد: »ل ــل مى‏كن ــه نق اين‏گون
ــر )ج26، ص139(  لمني ــير ا ــارس«. در تفس ــن ف ــال م ــه رج لَ لنا
ــور،  ــث مذك ــذى، حدي ــر و ترم ــن جري ــى، اب ــل از بيهق ــه نق ب
ــا،  لثري ــد ا ــن عن لدي ــو كان ا ــود: »ل ــت مى‏ش ــن رواي ــن چني اي
ــيط )ج3،  لوس ــير ا ــرس« و در تفس لف ــن ا ــال م ــه رج لتناول
ــن  لدي ــو كان ا ــت: »ل ــده اس ــت ش ــن روای ص2449( اينچنی

ــارس«. ــل ف ــن اه ــال م ــه رج ل ــا، لنا لثري ــى ا ف
لبيــان )ج9،  لكشــف وا لتأويــل )ج4، ص151( و ا در لبــاب ا
ــم:  لعج ــم ا ــت: »هُ ــده اس ــرى[ آم ــن ]بص ــول حس ص39( از ق
ــن )ج3، ص1372(:  لمعي ــير ا ــتند«. تفس ــان هس ــان ایرانی این
ــه،  ــول عكرم ــان، از ق لبي ــف وا لكش ــارس«. در ا ــن ف ــالًا م »رج
ــت. در  ــده اس ــير ش ــز تفس ــروم« ني ل ــارس و ا ــه »ف ــه ب ــن آي اي
لبيــان )ج12، ص195( نيــز يكــى از وجــوه، »قــوم  تفســير اطيــب ا
ــاه ) ج1، ص704(  ــت. صفىعليش ــده اس ــارس« آم ــل ف ــم و اه عج

 : يســد مى‏نو
زو بپرسيدند كايشان كيستند؟

 گفت: غير از قوم سلمان نيستند
يعنى اهـل فارس باشند آن گروه

 كه از ايشان دين حق يابد شكوه
زين بيان، قصد اصفهان و فارس نيست

بلكه توحيد و مقام معنويست
بود سلمان رَسته از آب و گل او

 داشت جا در شهر »مناّ« يكدل او
ــد  لجدي ــان )ج5، ص74(، ا لبره ــه در ا ــن آي ــل همي در ذي
ــام صادق)ع(  ــان )ج9، ص164( از ام لبي )ج6، ص473( و مجمعا
روايــت شــده كــه فرمــود: »قــد والله ابــدل بهــم خيــراً منهــم، 
ــان(  ــى )ايراني ل ــه موا ــا را آورد ك ــر از آنه ــدا بهت ــى: بهخ ل لمُوا ا
ــر،  ــل از ابوبصي ــه نق ــد )ج6، ص472( ب لجدي ــاز ا ــند«. ب باش
ــرب،  لع ــر ا ــا معش ــوا ي ــت: »إن تتول ــرده اس ــت ك ــان رواي از ايش
ــرآن  ــور ق ــي: ]منظ ل لموا ــي ا ــم، يعن ــاً غيرك ــتبدل قوم يس
ــي  ــد، قوم ــر روي بگرداني ــرب اگ ــروه ع ــه:[ ای گ ــت ك ــن اس اي
لــي )ايرانيــان( را.« در  جــز شــما را خواهــد آورد، يعنــي موا
ــه  ــادق)ع( ب ــام ص ــه ام ــده ك ــي )ج2، ص903( آم ــير قم تفس
ــتبدل  ــوا يس ــس، و ان تتول ــا قي ــود: »ي ــس فرم ــن قي ــوب ب يعق
ــي  ل لموا ــاء ا ــی ابن ــم، یعن لك ــوا امثا ــم لا يكون ــم ث ــاً غيرك قوم
ــدان  ــي فرزن ــد... يعن ــر روي بگرداني ــس، اگ ــن: اي قي لمعتقي ا
ــر  ــع ديگ ــث در مناب ــن حدي ــان(.« اي ــي )ايراني ل ــدة موا آزادش
تفســیر  ص64(،  )ج5،  لثقليــن  نورا اســت:  شــده  تكــرار 
لدقائــق  صافــي )ج5، ص23(، اصفــي )ج2، ص9711(، كنزا
ــد )ج6،  لجدي ــن )ج6، ص63(، ا لثمي لجوهرا )ج21، ص452(، ا

لبرهــان )ج5، ص37(. ص274( و ا
ــد:  ــرت مى‏نويس ــول آن حض ــرى از ق ــهيد مطه ــوم ش مرح
»ايــن امــر، يعنــى پشــتكردن مــردم عــرب بــه قــرآن، تحقــق 
ــان(  ــى ايراني ــى )يعن ل ــان موا ــه جايش ــد ب ــرد و خداون ــدا ك پي
ــات  ــد.« )خدم ــام را پذيرفتن ــان و دل اس ــا از ج ــتاد و آنه را فرس

ــران، ص70(. ــام و اي ــل اس متقاب

 ایران و قرآن            بخش نهم

حمید یزدان‌پرست

نمایی از مسجد وکیل شیرازنمایی از مسجد وکیل شیراز
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شاعر بختیاری

اشاره: مطلب وارده زیر درباره یکی از آموزگاران 
و شعرای بختیاری است که با سخن و آموزش و شعر 
خود در ترویج ادب و فرهنگ کوشیده و در ترویج 
آثار و ادبیات بختیاری و پارسی نقش آفرینی کحرده 
است. لذا با اعلام این که روزنامه اطلاعات متعلق 
به مردم ایران است با کمال افتخار به معرفی شاعر 
ارجمند جناب سلحشوری می پردازیم و از این که 
امکان درج اشعار بیشتری از ایشان میسر نبود، به 
ویژه اشعار نغز و زیبای بختیاری که نیازمند توضیح 

و شرح است، از وی پوزش می خواهیم.
در  آقا،  علی  به  مشهور  سلحشوری  علی  استاد 
در  خورشیدی   1314 ماه  فروردین  هشتم  روز آدینه 
توابع  از  بیدکَل  روستای  در  بختیاری  ای  خانواده 
در  وی  گشود.  جهان  به  چشم  فارسان  شهرستان 

مورد زایش و زادگاه خود چنین سروده است:                    
من به سال یکهزار و سیصد و ده با چهار

هجری شمسی به روز هشتم فصل بهار                                                                    
لم گشودم من به حکم ایزدی دیده بر عا

در سرای روستایی، کلبه ای تاریک و تار                                                                                  
بود در ییلاق ایران روستای کوچکی

زندگی می کرد آنجا خانواری پنج و چار                                                                             
نام آن دِه را بگویم بود سرخی سرخیها 

حومه فارسان و میزدج چارمحال و بختیار
طایفه  باب،  بابادی  لنگ،  هفت  شاخه  از  او 
تَش  سلحچین،  تیره  لملی(،  ما )راکی  مُلمُلی 
علی  است.  فتحعلی  کربلایی  اولاد  بهلول، 
کارخانه  استخدام  به   1348 سال  در  سلحشوری 
هفتاد  دهه  در  و  درآمد  اصفهان  آهن  ذوب 
هر  به  ایشان  اگرچه  شد.  بازنشسته  خورشیدی 
را  خود  تحصیلی  کلاسیک  دوره  نتوانست  دلیلی 
بگذراند، ولی از علاقه اش به تاریخ و به ویژه زبان 
از  بسیاری  همانند  و  نشد  کاسته  فارسی  ادبیات  و 
بختیاری ها با شاهنامه نیز مأنوس بود. وی چون از 
اشعارش  داشت  تمایل  بود  برخوردار  شعری  طبع 
را به رشته تحریر درآورد. او در سال 1350 و در سن 
ششم  نامه  گواهی  توانست  لگی  سا شش  و  سی 

ابتدایی اش را دریافت کند:
آرزویم بود درس و دانش و علم و هنر  

لیک فرصت را ندادم آن مکان و روزگار
نی معلم نی مدارس نی قرار و نی فنون

در تکاپو  بود ایل دامدار و کشتکار  
مختصر گویم عزیزان من در آن کُهسارها

بی خبر عمرم رسیدی در حدود سی و چار
بیشتر از گفته هایم بود در آنجا چنین

با عروض و نظم و وزنی عاشقانه چون شعار
یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت منهای ده

در صفاهان ذوب آهن من شدم مشغول کار
من شدم مشغول کاری در دیار دیگری

باز هم فرصت نبودی بهر من در این دیار
فرصتی از بهر درس و دانشی نایافتم

از فزونی کار کردن خسته می شد پود وتار
سال دیگر چون بیامد سخت بودی بیشتر

یاد می کردیم ما از آن گذشت سال پار
آرزوی درس خواندن ماند یاران در دلم

گشت استعداد من با درد بی درمان دچار
باز هم در گیرودار کار و رنج زندگی

سعی کردم تا بگیرم یاد از همکار و یار
  امتحانی دادم از بهر مدارک در کلاس

شش کلاسی را گرفتم مدرکی با اعتبار             
با این حال، وی به تدریج آغاز به نگارش اشعار 
خود کرد و دفترهایی را از چامه ها به پایان رساند. 
او تنها به نگارش اشعار خویش بسنده نکرد، بلکه 
توانست در سال 1381 بخشی از آنان را تحت عنوان 
کتاب  این  اگرچه  کند.  منتشر  عشق«  »طوفان 
شعرش )فارسی- بختیاری( جنجال برانگیز شد، 
ولی ایشان را از انتشار بخش های دیگر اشعارش، باز 
نداشت؛ زیرا چندین کتاب شعر دیگری همچون 
اسرار  زردکوه،  عشق، آوای  فرزند  عشق،  »سیمای 
رساند.  چاپ  به  را  اردم«  و آوای  عشق  گلزار  آمال، 
استاد سبکی نوگرا دارد و کتاب های شعرش بیشتر 
عشق  مانند  مضامینی  حاوی  و  اجتماعی  جنبه 
ورزی، درستکاری و دادجویی است. تخلص وی در 
»اسرار آمال«  کتاب  است.  »سلحشوری«  اشعارش 
توان آن  می  که  است  نقطه«  »بدون  سرتاسر  وی 
از آن  پس  و  صفویه  دوران  شعرای  مانند  تفننی  را 

دانست:

اگر امر موسی عصا کرد مار
اگر کرد دادار او را عمار

اگر داد عصا و ردا کردگار
عصا و ردا را که دارد حصار

اردم«  »آوای  نام  به  دیگرش  کتاب  همچنین 
نیز پیوند و ترکیبی از »نقطه و بدون نقطه« نیز از 
و  واژه  به  او  تسلط  نشانگر  و  لب  جا آثار  نوع  همین 

ترکیبات نظم است:
لم سراسر درد و آلام همه عا

 بُوَد کشتار کودکهای ناکام
سِلَحداری که رحم و مهر اصلًا   

  بسوزاند دل طفلانِ ایتام
منتشر  های  نوشته  دست  سلحشوری  استاد 
توسط  آثار  این  است  امید  که  دارد  نیز  ای  نشده 
خسروی  لعلی  عبدا گردد.  چاپ  معتبر  انتشارات 
و  فرهنگ  کتاب  در  بختیاری  قائد  به  مشهور 
از  شعری   )1375 سوم/  )جلد  بختیاری  ادبیات 
را  معلم«  »مقام  عنوان  تحت  سلحشوری  استاد 
در صفحات 144 و 145 منتشر کرد. برخی ابیات آن 

چنین است:
کسی کاو بهترین استاد کار است

همانا ای جوان آموزگار است
خطیر و خیرخواه و یار جانی

لق پروردگار است  که بعد از خا
چنین استاد را بنما ستایش

که او بهتر ز هر اقوام و یار است
که می باشد از آن استاد بهتر

که هم مخدوم و هم خدمتگزار است
نهد چون گام در صحن مدارس
همه گامش متین و استوار است

مدارس بوستان لاله باشد
معلم صاحب این لاله زار است

کند تقدیر و تجلیلش »سلحشور«
که فرهنگ وی از آموزگار است   

سید محمد آدینه پور شاعر بختیاری در مدح و 
صفات علی سلحشوری به نظم گفته است:

به نام خداوند هفت و چهار 
لی تبار خدای سلحشور عا

سخنور، سراینده نامدار
در اقلیم ارزش خداوندگار

ز دیدار او پیر گردد جوان
به پاکی و نیکی بُوَد جاودان
چو خوانی تو »اسرار آمال« او

بُوَد مایه عزت و آبرو  
اهورایی آریایی منش

نه از کینه گوید و نه از تنش
به وقت هم اندیشی و اتحاد

به اشعار ایشان شود استناد
و در هر نشستی و برخاستی

نمودار عینیست از راستی
چو حافظ، چو سعدی، چو ابن یمین

شخیص و نفیس و امین و متین
به خیام انُسش بُوَد بی نظیر

 بیانش بُوَد دلگشا، دلپذیر                                                                                                                                                 
به عشقش به فردوسی نامدار

زبانزد بُوَد بین هفت و چهار  
برای جلوگیری از کج روی

بُوَد شعر او عِطری از مولوی
حقوق زنان را رعایت نمود 
در این باره راه نوینی گشود

کس و کار کَلار و مُنگَشت اوست
به توصیف او هرچه گویم نکوست

بسی برتر از حد توصیف ماست
فرستاده حضرت کبریاست

  به پندار و گفتار و کردار نیک
به رفتار نیک و به اشعار نیک

به خدمت رسانی به ایل و تبار
به حق هست یک چهره ماندگار 

و من همچو طفلی که در مکتبش
کنم توشه برداری از مطلبش

گزند زمانه از ایشان به دور 
سلیمان وی و مور آدینه پور

سلحشوری این را به ما یاد داد
»چو ایران نباشد تن من مباد«   

ملک محمد انصاری آرپناهی شاعر بختیاری نیز 
لب  در توصیف علی سلحشوری چندین شعر جا
سروده است. نگارنده برای شاعر برجسته بختیاری 
که در حوزه شعر و ادب فارسی تلاش های فراوانی 
دارد.  شادکامی  و  تندرستی  آرزوی  است،  کرده 
همچنین از ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی 
پاس  به  است  خواهشمند  شهر  زرین  شهرداری  و 
یک عمر کوشش شاعر بختیاری ساکن زرین شهر 
گویش  فارسی،  ادبیات  و  زبان  حفظ  راستای  در 
جاودانه اش(  )اثر  نقطه  بدون  اشعار  و  بختیاری 
حتی  و  برگزار  وی  جایگاه  و  شأن  در  نکوداشتی 
پیشنهاد می شود برای حفظ  و حراست از نام و یاد 
فرهنگی  ای  مجموعه  یا  میدان  خیابان،  شاعر، 
و  خاطر  در  وی  یاد  و  نام  تا  کرده  مزین  او  نام  به  را 
روشن  چراغ  ادیبان  که  چرا  بماند؛  ها  نسل  ذهن 
بختیاری  افسر  داراب  همچون  او  هستند.  جامعه 
اشعار زیبایبه لهجه و زبان بختیاری هم سروده و در 
پایان، توجه خوانندگان ارجمند را به بیت هایی از 
یک چکامه بلند از اشعار استاد علی سلحشوری در 

ذم بیسوادی جلب می نمایم:
از آنچه می نگارم، گویا که درد  دارم

با ناکسان ستیزم، تا   آن که جان سپارم
تا اینکه بیسواد است، تا این همه تضاد است

 محصول زحمت ما، آخر به کام باد است
انسانیت نه این است، این رسم کی متین است

حاصل بیسوادی، آری برادر این است
روزی سعادت آید، مهر و محبت آید
از نو میان ماها، پیمان و وحدت آید

شوق و هوس نماند، کار عبث نماند
نیکی کنید یاران، دنیا به کس نماند

خواننده چون بخواند، منظور ما بداند
لب، بر دوستان رساند خواهش که این مطا

این شعر چون سرودم، از بس غمین بودم
چون این تضادها را، با درد و غم شهودم
گفتا اگر »سلحشور«، با سوز سینه و شور 

له ای بود، از مردمان دل کور فریاد و نا

درباره  استاد علی سلحشوری، آموزگار و سراینده بختیاری

امید سلحشوری نویسنده مقاله به همراه شاعر بختیاری استاد علی سلحشوریامید سلحشوری نویسنده مقاله به همراه شاعر بختیاری استاد علی سلحشوری

کهن‌ترین منبع اشعار ابوسعید ابوالخیر
علی کاملی  

]پیشکش به علّمه محمّدرضا شفیعی کدکنی که دوست‌دار همیشهٔ ابوسعید است[

منابع  بررسی  و  گردآوری  مشغول  که  است  چند  مدّتی 
 ۴۴۰-۳۵۷( لخیر  ابوا ابوسعید  به  منسوب  رباعیات  کهن 
شدن  مشخّص‌  تا  چون  »منسوب«  می‌گویم  هستم.  ق( 
حکم  نمی‌توان  ابوسعید،  به  رباعی‌ها  این  انتساب  تکلیف 
این  در  اطّلاعات  از  توجهی  قابل  مقادیر  داد.  لصدور  مسلّم‌ا
له‌ای  مقا طی  خدا،  خواست  به  که  دست آورده‌ام  به  زمین 

منتشر خواهم کرد. 
لباً گمان دارند  اما غرض از نوشتن این جُستار: اهل ادب غا
که کهن‌ترین منبع اشعار ابوسعید، اثر نوادهٔ او یعنی محمّد 
بن منور میهنی )بعد از ۵۰۰-بعد از ۵۷۴ ق( - که در ۵۷۴ ق 
ابوسعید  مقامات  فی  لتّوحید  »اسرارا به  موسوم  خود  کتاب 

لخیر« را نگاشته - است. )میهنی، ۱۳۷۱، ج ۱: ۲۰۲ و ۲۰۳(  ابوا
یعنی  ابوسعید  نوادهٔ  دیگر  اثر  واقع  در  که  گفت  باید 
ابی‌سعد  بن  ابی‌سعید  بن   

ّ
لطف‌الل ابوروح  لدّین  جمال‌ا

لتّوحید کهن‌تر است، چرا که مؤلف این  )د. ۵۴۱ ق( از اسرارا
لتّوحید درگذشته است.  کتاب ۳۳ سال پیش از تحریر اسرارا
لخیر« پس از  لبتّه در کتاب »حالات و سخنان ابوسعید ابوا ا
لتّوحید صریحاً  آوردن شعری که در منابع دیگر نظیر اسرارا
به‌نام ابوسعید است، تصریح شده که ابوسعید هرگز شعری 
نگفته، اما بیت - منسوب به او در منابع دیگر - تنها از زبان او 

آمده است. )ابوروح، ۱۳۸۶: ۱۲۲(
 - لخیر  ابوا ابوسعید  شعر  منبع  کهن‌ترین  این‌جا  تا  پس 
گرچه بدون تصریح به اینکه شیخ آن‌ را سروده - »حالات و 

سخنان ابوسعید« است. 
اما در واقع باید گفت کهن‌تر از این کتاب، منبعی دیگر 
تصریح  ثانیاً  و  کرده  ثبت  را  ابوسعید  شعر  اولًا  که  هست  نیز 
که  منبع  این  است.  شیخ  خود  شعر،  این  شاعر  که  کرده 
نوشتن  »شعر  معروفِ  حکایتِ  پاورقیِ  در  نیز  آن  مصحّح 
آن  قدمت  به  نام«1،  حمزه  درویشی  نامهٔ  ظهر  بر  ابوسعید 
لقلوب« - کهن‌ترین اربعین حدیثی  اشاره کرده، »طبیب‌ا
محمّد  لفتح  ابوا نگاشتهٔ   - فارسی  زبان  به  شده  شناخته 
تصحیح  با  که  است   )۵۱۴ )د.  لفراوی  ا لخزیمی  ا محمّد  بن 
مجتبی مجردّ به چاپ رسیده است. در این منبع که حدود 
لتّوحید به نگارش درآمده، حکایت  هفتاد سال پیش از اسرارا
بزرگان،  از  یکی  نامهٔ  ظهر  بر  ابوسعید  شیخ  بیت‌نگاشتن 
است.  ابوسعید  از  بیت  این  که  شده  تصریح  و  گردیده  ثبت 

ذیلًا این حکایت، برای بهرهٔ خوانندگان آورده می‌شود:
»حکایت: یکی از بزرگان به نشابور، رقعه نوشت به شیخ 
 روحه. بر صدر رقعه، نوشت مر تواضع را 

ّ
ابوسعید قدس الل

که: »تُرابُ قَدَمه« یعنی نویسندهٔ رقعه، خاک قدم توست. 
وی  به  و  را  بیت  این  نوشت  رقعه  ظهر آن  بر  ابوسعید  شیخ 

فرستاد، بیت:
گر تو خاک قدمی، خاک تو را خاک شدم

چون که من خاک تو را خاک شدم، پاک شدم
گفت.«  همین  خود،  خاطر  از  بیت  عمر،  همهْ  در  شیخ 

)فراوی، ۱۳۹۸: ۸۲(
را  خود  یافته‌های  از  بخش‌هایی  این،  از  پس  که  آنم  بر 
له به صورت‌های چنین جُستاری، در این  پیش از انتشار مقا

کانال منتشر کنم. ان‌شاءالله.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لتّراب نام دارد و در  لتّوحید، حمزة‌ا 1- این شخص در اسرارا
لقلوب نیز نام او ذکر نشده و  حالات و سخنان، حمزه. در طبیب‌ا

تنها یکی از بزرگان نیشابور معرفی شده است، که در بالا آوردیم.
منبع: 

ابی‌سعد.  بن  ابی‌سعید  بن   
ّ

لطف‌الل ابوروح  لدّین  جمال‌ا
تعلیق  و  تصحیح  لخیر.  ابوا ابوسعید  سخنان  و  حالات   .)۱۳۸۶(

محمّدرضا شفیعی کدکنی. چاپ هشتم. تهران: سخن.
 .)۱۳۹۸( خزیمی.  محمّد  بن  محمّد  لفتح  ابوا فراوی، 
اول.  چاپ  مجردّ.  مجتبی  تحقیق  و  تصحیح  لقلوب.  طبیب‌ا
نشر  همکاری  با  افشار  محمود  دکتر  موقوفات  بنیاد  تهران: 

سخن.
لتّوحید فی مقامات  میهنی، محمّد بن منور. )۱۳۷۱(. اسرارا
شفیعی  محمّدرضا  تعلیق  و  تصحیح  لخیر.  ابوا ابوسعید  شیخ 

گاه. کدکنی. دو جلد. چاپ سوم. تهران: آ

نکته
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دکترمحمد محمودهاشمی

سیمای دوگانه یک حکمران

سلسله  گذار  پایه  صفوی  اسماعیل  شاه 
صفویه است. صفویان یک حکمرانی قدرتمند 
مرزهای  به  را  قلمروشان  مرزهای  و  نهادند  بنا  را 
ایران تاریخی رساندند. در پی به قدرت رسیدن 
دوباره  سال   900 از  پس  تاریخی  ایران  صفویه 
برخاست.  خاکسترش  میان  از  وار  ققنوس 
طریقت  بر  تأسیس  تازه  قدرت  این  پایه‌های 
سیاسی  اندیشه  و  تشیع  مکتب  صفویه، 
مرزهای  در  که  زمانی  در  بود.  ایرانی  حکمرانی 
قسمت  بر  عثمانی  قدرتمند  حکومت  ایران 
سپاهیان  و  داشت  سیطره  آناتولی  فلات  اعظم 
پیشروی  حال  در  اروپا  قلب  تا  عثمانی  سلطان 
بر  لرزه  نظامیشان  قدرت  که  شکلی  به  بودند 
تثبیت  و  تأسیس  بود،  انداخته  اروپاییان  اندام 
سلسله صفویه شیعی مذهب در ایران تاریخی 
مانعی بزرگ در انحلال ایران در قلمرو سلاطین 

عثمانی شد.
رأس  در  نوجوانی  سنین  در  اول  اسماعیل 
قزلباش  نشین  کوچ  و  مشرب  صوفی  مریدان 
تلاشش را برای در دست گرفتن زمام قدرت در 
ایران آغاز کرد. قبل از وی پدربزرگ، پدر و حتی 
قدرت  آوردن  دست  به  برای  اسماعیل  برادر 
تلاشهای ناکامی کرده و جانشان را بر سر این کار 
اختلاف  و  تشتت  زمان  این  در  اما  بودند.  نهاده 
ترکمانان  که  صفویه  سلسله  رقیبان  میان  در 
مریدان  انسجام  کنار  در  بودند،  قویونلو  آق 
فراهم  صفویه  پیروزی  برای  را  زمینه  قزلباش 
ساخت و در سال 907ه.ق اسماعیل اول با غلبه 
بنا  را  صفویه  سلسله  تبریز  تصرف  و  ترکمانان  بر 
نهاد و مذهب تشیع را به عنوان مذهب رسمی 

ایران اعلام کرد. 
لی به همراه برادرانش از  اسماعیل در خردسا
زندان ترکمانان خارج شده بود و برادر بزرگترش 
صفویان  خانوادگی  قدرت  تا  کرد  تلاش  علی 
شد.  کشته  و  خورد  شکست  ولی  کند  احیاء  را 
خردسال  اسماعیل  توانستند  صفویه  مریدان 
را در اردبیل مخفی کنند و سپس او را به گیلان 
مخفیانه  صورت  به  بتوانند  آنجا  در  تا  بفرستند 
اعتقادات  با  مطابق  و  کنند  حفظ  را  اسماعیل 

صفویان وی را پرورش دهند.

اش  ظاهری  ویژگیهای  لحاظ  به  اسماعیل 
به  مقدس  و  نظرکرده  فردی  مریدان  چشم  در 
حساب می آمد. وی نوجوانی سرخ موی، سفید 
خاقان،1364:  جهانگشای  چشم )  روی و میش 
با آداب  و  بود  دلیر  و  اندام  تناسب  دارای  و   )87
جنگاوری و سلحشوری پرورش یافته و تیراندازی 
با  آنکه  مهمتر   )124 )سرور،1374:  بود.  زبده 
کامل  مرشد  را  خود  صفویان  تعلیمات  به  توجه 
مریدان فرقه صفویه می پنداشت و همین امر 
بود  بخشیده  توجهی  قابل  روحی  قدرت  او  به 
بودنش  مقدس  به  او  قلبی  اطمینان  این  که 
کرد،  می  او  مجذوب  بیشتر  را  صفوی  مریدان 
به شکلی که او را فردی فراانسانی می انگاشتند 
دریغ  کاری  هر  انجام  از  اوامرش  اجرای  برای  و 

این  با  معاصر  ونیزی  بازرگان  یک  نمی کردند. 
لب  مطا لشکریانش  و  اسماعیل  درباره  دوره 

لب توجهی را بیان کرده است: جا
این  به  سربازانش  ویژه  به  و  مردمش  همه   «
احترام  و  ورزند  می  عشق  خداوند  مثل  صوفی 
بدون  سربازانش  از  زیادی  عده  و  گذارند  می 
امید  این  به  و  روند  می  جنگ  میدان  به  زره 

نگهدارشان  جنگ  در  اسماعیل  مولایشان  که 
باشد...علاوه بر این، همه و بخصوص سربازانش 

او را فناناپذیر می دانند.«)سیوری،1398: 23(
از  اول،  اسماعیل  مورد  در  باور  نوع  این 
صفویه  هواداران  اذهان  در  وی  سپاهیان 
در  و  بود  آورده  پدید  ناپذیر  شکست  نیرویی 
جنگهای مختلف به آنها روحیه ای مضاعف می 
داد، به ویژه آنکه سپاه اسماعیل در جنگها پیروز 
شدند و قلمرو ایران تاریخی به تصرف سپاهیان 
صفویه  نشین  کوچ  طرفداران  و  درآمد  صفویه 
تحرکات  صفویان  از  حمایت  به  نیز  آناتولی  در 
به  کردند  آغاز  صفوی  اسماعیل  نفع  به  را  خود 
برای  عثمانی،  حاکم  سلیم،  سلطان  که  شکلی 
مهار نافرمانی آنها تصمیم به رویارویی با صفویان 

در  سلیم  سلطان  نیرومند  مجهز و  سپاه  گرفت. 
لدران با سپاه صفویان روبرو شد. وی توانسته  چا
بود تا مدتها حرکت سپاهیانش را از شاه اسماعیل 
پنهان دارد و سپاهی مجهز به توپخانه و با تعداد 
آورد.  فراهم  صفویان  با  جنگ  برای  بسیار  افراد 
و  بود  کمتر  عثمانی  سپاه  از  صفوی  سپاه  تعداد 
اما  داشتند،  کمتری  نظامی  تجهیزات  ایرانیان 

باور اسماعیل و سپاهیانش به قدرت و حمایت 
در  ایران  سپاه  تا  شد  باعث  اسماعیل،  ماورایی 
سپاه  برابر  در  را  لعاده  فوق ا شجاعتی  لدران  چا
به  بی‌محابا  صفوی  سپاهیان  زند.  رقم  عثمانی 
سوی سپاه دشمن حمله ور شدند، ولی توپخانه 
را  ایران  سپاهیان  از  زیادی  تعداد  عثمانی  سپاه 
که  بود  زمان  این  در  و  غلطاند  خون  و  خاک  در 
از  را  دشمن  توپخانه  تا  گرفت  تصمیم  اسماعیل 
زیاد  چنان  ایران  لشکر  تلفات  اما  بیندازد،  کار 
عقب  به  مجبور  لشکریانش  و  اسماعیل  که  شد 

نشینی شدند. 
لدران اسماعیل را افسرده کرد و از  شکست چا
این زمان شخصیتی متفاوت از خود نشان داد. 
وی اداره امور مملکت را به زیردستان قزلباش و 
دیوانسالاران سپرد و اوقات خود را صرف خوش 
بر  وی  کرد.  شرابخواری  و  افراطی  های  گذرانی 
و  نظامی  فرماندهی  به  میلی  گذشته  خلاف 
لشکرکشی از خود نشان نداد و به انزوا روی آورد. 
سپاهیان  و  مریدان  از  توجهی  قابل  تعداد  باور 
صفوی نیز درباره مقدس بودن اسماعیل آسیب 
به  قزلباش  رتبه  لی  عا فرماندهان  حتی  و  دید 
را  خود  محض  ارادت  و  اطاعت  لت  حا تدریج 
سر  بر  و  دادند  دست  از  صفوی  شاه  به  نسبت 
قدرت با یکدیگر و با دیوانسالاران وارد کشمکش 
که  گرفت  بالا  چنان  آنها  اختلاف  کار  شدند. 
لگی  پیا هم  از  که  اصفهانی؛  حسین  شاه  میرزا 
کرده  جلب  را  اعتمادش  بود،  توانسته  شاه  با 
درآورد؛  خود  اطاعت  به  را  ارادتمندان  باقی  و 
علی‌رغم مراحم ویژه شاه به وی یک سال قبل 
دست  به  صفویه  سلسله  بنیانگذار  مرگ  از 
عمری  اول  اسماعیل  شاه  شد.  کشته  قزلباشان 
و  شرابخواری  به  وی  روی آوردن  و  داشت  کوتاه 
مرگ  کام  به  را  وی  افراطی  خوشگذرانی‌های 
930ه.ق  سال  رجب  در  لی  حا در  وی  کشید. 
درباره‌ی  هوادارانش  و  خود  باور  که  درگذشت 
بود  دیده  آسیب  شدت  به  وی  ماورایی  قدرت 
قزلباش  سپاهی  فرماندهان  او  مرگ  از  پس   .
یکدیگر  جان  به  قدرت  آوردن  دست  به  برای 
وی؛  خردسال  جانشین  که  لی  حا در  افتادند 
درگیری های  مهار  توانایی  اول؛  تهماسب  شاه 
لها طول کشید  داخلی مریدانش را نداشت و سا
تا با تغییر سیاست در حکمرانی صفویه بار دیگر 

اقتدار حکمرانی این سلسله را احیاء کند.
پی نوشت: 

ناشناس، جهانگشای خاقان، به کوشش الله دتا 
مضطر، اسلام آباد، مرکز تحقیقات فارسی ایران و 

پاکستان،1364
صفوی،  اسماعیل  شاه  تاریخ  سرور،غلام، 
فرد،  غفاری  عباسقلی  و  آرام  محمدباقر  ترجمه 

تهران، مرکز نشر دانشگاهی،1374
ترجمه  صفوی،  عصر  ایران  راجر،  سیوری، 

کامبیز عزیزی، تهران، نشر مرکز،1398 

به بهانه  ثبت جهانی منظر طبیعی و فرهنگی هورامان در یونسکو

 فواد شمس*
و  طبیعی  چشم‌انداز  چنان  هورامان  جغرافیای  و  تاریخ 
فرهنگی ساخته که شایسته ثبت جهانی یونسکو شد. میراثی 

برای همه ایران که باید حفظش کنیم. 
زیست مردم در هورامان به‌ دلیل‌ جغرافیا خاصش همواره 
و  داده  یاد  دیار  این  مردمان  به  را  طبیعت  با  تطبیق  نوعی 
جزو  همچنان  منطقه  این  طبیعت  هم  که  است  همین  برای 
زندگی  سبک  و  فرهنگ  هم  است،  ایران  مناطق  بکرترین 
مردمانش اصیل مانده. همچنین زبان هورامی به عنوان یکی 
همه  این  مانده.  زنده  ایرانی  بومی  زبان‌های  قدیمی‌ترین  از 

ترکیبی نادر است که نباید از بین برود. 
اما در این چند وقت با هجوم بدون برنامه‌ریزی گردشگران 
و کم‌توجهی به ظرفیت اکولوژیکی منطقه هورامان نگرانی به 
هم  ببیند  منطقه آسیب  این  بکر  طبیعت  هم  که  وجود آمده 
سبک زندگی اصیل مردمان بومی خدشه‌دار شود.  معیشت 
است.  نابودی  حال  در  منطقه  روستاهای  بیشتر   در  سنتی 
چنین  ظرفیت  که  منطقه‌ای  به  گردشگر  حد  از  بیش  هجوم 
مشکلاتی  برنامه‌ریزی  هیچ  بدون  هم  آن  ندارد،  را  جمعیتی 

ایجاد کرده. 
شده.  هورامان  آفت  برنامه‌ریزی  بدون  و  انبوه  گردشگری 
کوهستانی  منطقه‌ای  اقلیمی  و  جغرافیایی  نظر  از  هورامان 
خاص است؛منابع آب و خاک و جنگل آن بسیار محدود است. 
هزاران سال هم جمعیت این منطقه متناسب با این ظرفیت 
خاص محدود مانده. نمی‌شود طی چند سال ناگهان صدها 
آن  به  اکولوژیکی  ظرفیت  بر  اضافی  جمعیت  برابر  هزاران  و 
تحمیل کرد. متاسفانه در سال‌های اخیر با تبلیغات بی‌حساب 
آن‌جا  به  برنامه  بدون  گردشگر  زیادی  تعداد  اینستاگرامی 
سال‌های  که  بلایی  همان  که  می‌رود  آن  بیم  آوردند.  هجوم 
گذشته بر سر برخی مناطق شمال ایران در گیلان و مازندران 
دلیل  به  پسماند  و  له‌  زبا برساند.  آسیب  هم  هورامان  به  آمد، 
شیب کوهستانی بالای زمین این ناحیه معضل مضاعف است. 
بحران  مرز  به  زیستی  محیط  آلودگی‌های  دیگر  و  آب  کمبود 

رسیده. 
هورامان  جامعه  اجتماعی  و  فرهنگی  بحث  دیگر  طرف  از 
اصیل‌ترین  از  یکی  را  هورامی  زبان  می‌توان  جرات  به  است. 
هورامی  دانست.  باستان  دوران  از  بازمانده  ایرانی  زبان‌های 
اصلی  مادری  سرزمین  اصطلاحات  و  لغات  گنجینه  می‌تواند 
ایران باشد. اما متاسفانه با بی‌توجهی به آن شاهد نابودی زبان 
و حتی فرهنگ و سبک زندگی اصیل هورامان هستیم که در 
آسیب  ایرانی  فرهنگ  بی‌نظیر  گنجینه‌های  از  یکی  به  واقع 

می‌زند. 
بدون اغراق زبان هورامی چنان غنایی دارد که برخی متون 
کهن فارسی را می‌توان با کمک از زبان هورامی که جزو معدود 
طرف  از  کرد.  درک  است  باستان  ایران  از  بازمانده  زبان‌های 
و  فلسفه  در  ریشه  که  عرفانی  و  مذهبی  مناسک  برخی  دیگر 
عرفان اصیل ایرانی دارد جزو میراث معنوی هورامان است. به 
دلایل جغرافیایی در طول تاریخ جمعیت گویشوران هورامی 
و  زبان  این  که  می‌رود  آن  بیم  اکنون  و  بوده  بسیارکم  همواره 

فرهنگ رو به انقراض برود. 
سبک  و  فرهنگی  نظر  از  چه  طبیعی  منظر  از  چه  هورامان 
زندگی منطقه یکی از مناطق نادر ایران است. در نتیجه واقعا ثبت 
میراث جهانی شدن آن از طرف یونسکو بی دلیل نبوده و این 
ثبت می‌بایست موجب دقت بیشتر برای یک برنامه‌ریزی جدی 
در راستای توسعه متوازن گردشگری و توسعه پایدار روستایی در 

این منطقه می‌شد. اما متاسفانه گویا برعکس عمل کرده. 
لفتی با اصل گردشگری در هورامان ندارم.  قطعا هیچ مخا
بلکه گردشگری را هم از لحاظ اقتصادی به نفع مردم هورامان 
بالا  و  ایرانیان  تمام  همدلی  برای  فرصتی  را  آن  هم  می‌دانم، 
برنامه‌ریزی  نیازمند  همه  این  اما  می‌دانم.  ملی  امنیت  رفتن 
درست  و  پایدار  توسعه  کنار  در  است.  روستایی  پایدار  توسعه 
میراث  و   محیط‌زیست  حفظ  برای  فکری  باید  زیرساخت‌ها 

معنوی هورامان کرد. 
نباید تنها به فکر سود کوتاه‌مدت بود. باید براساس اصول 
این  جهان  در  کرد.  حفظ  را  هورامان  روستایی،  پایدار  توسعه 
تجربه وجود دارد. برای گردشگران مقررات حتی سخت‌گیرانه 
حفظ  را  روستاها  سنتی  زندگی  لت  اصا حتی  می‌کنند.  وضع 
می‌کنند. روستاهای ژاپن و سویس را ببینید. در این کشورهای 
بسیار مدرن هنوز اشکال اصیل زندگی سنتی حفظ شده. در 
پایدار  توسعه  اصول  باید  کرد.  کاری  چنین  باید  هم  هورامان 
بر  کرد  جمع  دیگر  کشورهای  تمامی  تجربیات  از  را  روستایی 

جغرافیا و سبک زندگی بومی ایرانی و هورامی تلفیق کرد.
نباید یک منطقه مثل هورامان که هزاران سال توانسته پایدار 
جغرافیا،  کرد.  تمامش  و  کرد  مصرف  سال  چند  ظرف  را  بماند 
میراث  و  فرهنگ  اصیل،  زبان  ناب،  معماری  محیطزیست، 

معنوی هورامان را نباید قربانی گردشگری انبوه و بی برنامه کرد.
* کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری

لزوم توجه به توسعه پایدار روستایی در هورامان

لکریم بن ابی‌بکر مجموعه‌ای از رباعیات را با عنوان  بین سال‌های ۵۸۴ تا ۶٠٠ قمری، ابوحنیفه عبدا
ارسلان  قلج  بن  لدین  محیی‌ا یعنی  امروزی(  )آنکارای  انگوریه  حاکم  به  و  گردآورد  لرباعیات  مجمع‌ا

سلجوقی تقدیم کرد. 
از این کتاب کهن‌سال که تندباد حوادث و گذر روزگار اوراقش را بر باد کرد تنها چهار برگ باقی مانده و 
همین چهار برگ گواهی است بر روایی و رونق زبان و ادب فارسی در دستگاه دیوانی سلاجقه و منطقهٔ 

آناطولی. 
لمان و عارفان در آن طبع‌آزمایی  لب رباعی از دیرباز طرفداران بسیار داشته و بسیاری از شاعران و عا قا
کرده‌اند. از پررونق‌ترین دوره‌های رباعی‌سرایی همین سدهٔ ششم هجری است. برگ‌های بازمانده از 

مجموعه  کهن‌ترین  که  لرباعیات  مجمع‌ا
از  اصیل  روایتی  است  فارسی  رباعیات 
به  و  می‌آورد  چشم  پیش  را  مجموعه‌سازی 
بررسی سابقهٔ رباعی‌سرایی در تاریخ کمک 

می‌کند. 
پژوهشگر ارجمند دکتر بهروز ایمانی یک 
بار در سال ۱۳۸۹ این اوراق کهن را به صورت 
له‌ای منتشر کرده بودند و اکنون همان  مقا
را با تجدید نظر در مقدمه، متن و مؤخره به 

یاری نشر محترم ادبیات منتشر کرده‌اند.
شده  نقل  رباعی   ۵۵ کتاب  این  در 
و  ناقص  آنها  از  تا  هفت  متاسفانه  که  است 
لم و  ناخواناست ولی همان تعداد رباعی سا

خوانا مخاطب را با رباعی‌سرایانی گم‌نام چون بدیع انگوریه‌ای، محمود انگوریه‌ای، محیوی انگوریه‌ای، 
روحی غزنوی، میرخواجهٔ سمرقندی و... آشنا می‌کند، همچنین رباعیاتی نو از چند تن از شاعران از 
جمله عایشهٔ مقریه، ابن خطیب گنجه، امام علی هیصم، عمادی شهریاری، سید حسن غزنوی، 
لواسع جبلی و مسعود سعد سلمان عرضه می‌کند که در دیوان آنها نیست و جایی به نام ایشان  عبدا

نقل نشده است. ضمنا چند رباعی دارد که به غلط به سرایندگانی دیگر از جمله مولانا منسوب است.
این کتاب برای تحقیق در مشاغل سدهٔ ششم و رباعیات شهرآشوبی نیز به کار می‌آید. پیشگفتاری 
همچنین  رباعی‌نامه‌ها  ساختار  چون  مباحثی  به  در آن  که  پروپیمان  مقدمه‌ای  و  دارد  کافی  و  کوتاه 
لرباعیات را هم  لرباعیات پرداخته است. مجمع‌ا لخط مجمع‌ا گویندگان، موضوعات، دستنویس و رسم‌ا
لس مقایسه کرده و نشان داده  لمجا با نزهة‌ا
که احتمالا جمال خلیل شروانی در تبویب و 
لرباعیات  مجمع‌ا به  لس  لمجا نزهة‌ا ترتیب 
نظر داشته است. تصویر دستنویس پس از 
بر  مشتمل  نمایه‌ای  آن  از  پس  آمده.  متن 
نام‌ها و جای‌ها و پیشه‌ها و کتاب‌ها، واژگان 
است.  آمده  بلاغی  تعابیر  و  اصطلاحات  و 

سپس کشف‌الابیات و سپس‌تر کتاب‌نامه. 

مشخصات کتاب: 
ابوحنیفه  گزیدهٔ  لرباعیات،  مجمع‌ا
بهروز  پژوهش  ابی‌بکر،  بن  لکریم  عبدا

ایمانی، انتشارات ادبیات، ۱۴٠۴.

مجمع‌ الرباعیات عاطفه طیهکتابشناخت



نفس حیات بخشت به هوای بامدادی
لب مستی آفرینت به شراب ناب ماند

نه عجب اگر به عالم اثری نماند از ما
که بر آسمان نبینی اثر از شهاب ماند

رهی از امید باطل ره آرزو چه پویی؟
که سراب زندگانی به خیال و خواب ماند
رهی معیری

 سرایه
دل من ز تابناکی به شراب ناب ماند

نکند سیاهکاری که به آفتاب ماند
نه ز پای می‌نشیند نه قرار می‌پذیرد

دل آتشین من بین که به موج آب ماند
ز شب سیه چه نالم؟ که فروغ صبح رویت

به سپیده سحرگاه و به ماهتاب ماند

تمامی مطالــب از روزنامه اطلاعات روز سه‌شــنبه 12شــهریور 1364 )برابر با 
17ذیحجه 1405، 3سپتامبر 1985( نقل شده است.
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امروز در تاريخ چهل سال پيش در همين روز 

آغاز نوسازی آرامگاه فردوسی
12 شــهريور 1307، كار نوســازي آرامگاه فردوسي، ايراني 
بزرگــي كه زندگی خود را وقف خدمت به ايران و زبان پارســي 
كرده بود در توس خراســان آغاز شد. اين ساختمان باشكوه پس 
از تكميل و آنگاه تزئين مجدد، بيســتم مهرماه سال 1313 هجري 
طي مراســمي كم‌نظير با حضور رضاشــاه پهلوي و مستشرقين و 
ايران‌شناســان سراســر جهان، اديبان كشــور و مقامات فرهنگي 
و دولتي گشــايش يافت. به مناســبت هزار ســاله شدن فردوسي 
كــه ايرانيان بايد هميشــه مرهون زحمات، احســاس و عواطف 
وطندوستانه او باشند يك هفته در سراسر كشور جشن گرفته شد و 
بهترين خيابان و ميدان تهران به اسم او نامگذاري شد. در شهرهاي 
ديگر مدارس و تالارها و خيابان‌ها به نام فردوسي نامگذاري شد.

اعلام بی‌طرفی ایران در جنگ جهانی دوم
12 شــهريور 1318 )سه روز پس از آغاز جنگ جهاني دوم(، 
دولت وقت ايران بي‌طرفي خــود را در قبال دولت‌هاي متخاصم 

اعلام کرد ولي ديديم كه متفقين چقدر آن را رعايت كردند.
به دليل همين اعلام بي‌طرفي، در شــهريور 1318 شناورهاي 
توپ‌دار ايران در خليج فارس از اقدام ناوگان انگلستان به تصرف 
پنج كشتي بازرگاني آلماني كه در بندر شاپور بارگيري كرده بودند 

جلوگيري نكردند، حال آن كه قدرت آتش بيشتري داشتند.
 پنهان‌کاری نخست‌وزیر در برابر رضاشاه

سوم شــهریور 1320، با اين كه جلسه شــوراي وزيران در 
حضور رضاشاه پهلوي تشيكل شده بود، نخست‌وزير و وزير امور 
خارجه وقت به او نگفتند كه انگلســتان و به تبعيت از آن، شوروي 
خواهان كنار گذارده شــدنش هستند و دولت انگلستان عزم جزم 
به اخراج او از كشــور و تبعیدش دارد. در اين جلسه تنها صحبت 

از تسليم پيشنهاد ترك مخاصمه و همكاري ايران با متفقين بود.
 درگذشت فضل‌الله زاهدی

12 شــهريور 1342 ژنرال فضل‌الله زاهدي، ده سال و 15 روز 
پس از كودتاي 28 مرداد كه ضمن آن دمكراسي كوتاه مدت ايران 
كــه خون‌بهاي صدها ايراني بود از ميان رفت و به منافع ملي ايران 
و حاكميت آن آســيب وارد آمد، در ويلاي زيبايش در ســوئيس 
درگذشــت.     به نوشته مورخان معاصر، براندازي 28 مرداد 1332 
که ژنرال زاهدي از عوامل داخلي آن بود، مســير تاريخ ملت ايران 

و سرنوشت ایرانیان را تغيير داده است.

غلامحسین باغبان

طراح جدول

 www.iranianshistoryonthisday.com:لب این ستون، هر روز از سایت مطا
و به قلم انوشیروان کیهانی‌زاده نقل می‌شوند.

قاب امروز

برداشت پسته از باغات خراسان شمالی ـ عکس: مریم داورنیا / مهر 

علت خاموشی‌های اخیر برق اعلام شد
ســرویس اقتصادی- در پــی خاموشــی‌های مکرر برق 
در روزهــای اخیر، شــرکت توانیر ضمن اعــام دلایل بروز 
خاموشــی‌ها خواســتار همکاری بیشــتر مردم بــرای کاهش 

خاموشی شد .
سخنگوی شــرکت توانیر در تماسی با سرویس اقتصادی 
اطلاعات اعلام کرد: علت اصلی خاموشــی‌های اخیر برق بروز 
اشــکال فنی در برخی از نیروگاه‌ها اســت. ضمنا گرمای مجدد 
هوا و بالا رفتن مصرف برق از ی‌کســو و پایین آمدن آب سدها 
و کمبود تولید نیرو از طریق ســدها از سوی دیگر باعث تشدید 

خاموشی‌ها شده است.
وی همچنین اظهار امیدواری کرد با برطرف شدن نقايص 
فنی نیروگاه‌ها و همکاری صمیمانــه مردم صرفه‌جوئی برق تا 
پایان هفتــه جاری به مقدار قابل‌‌توجهی از میزان خاموشــی‌ها 

کاسته شود.
 یک عده در داخل حوزه می‌خواهند درک سیاسی نباشد

 در حالی که حوزه محور انقلاب بوده است
مشــهد - خبرنــگار اطلاعات: گروه کثیری از مدرســین 
و طلاب حوزه علمیه مشــهد مقدس، در محل مدرســه علمیه 

میرزا جعفر مشهد با رئیس‌جمهوری دیدار کردند.
در این دیدار حجت‌الاســام خامنه‌ای ســخنان مبسوطی 
پیرامون نقــش حوزه‌های علمیه در پیروزی انقلاب اســامی 

ایراد کرد.
رئیس‌جمهوری در بخشی از سخنانش با تاکید بر ضرورت 
مطالعه و آشــنایی با مســائل سیاسی گفت: شــما امروز در هر 
رتبه‌ای که هســتید بدانید وارث یک حوزه گرانقدری می‌باشید 
که برای طراوت کنونی آن زحمت بســیاری کشیده شده است.

وی افزود: در حال حاضر کســانی هســتند کــه از همین 
مقدار درک سیاســی حاکم بر شما ناراحتند. یک عده در داخل 
حوزه می‌خواهند شــما به درک سیاســی بی‌اعتنا باشید و خود 
را از انقــاب کنار بکشــید. در حالی که حــوزه محور انقلاب 

بوده است.
وی ادامــه داد: آدم‌هــای راحت‌طلبی که هیــچ‌گاه تن به 
زحمت نداده‌اند و یک ســخن درشــت به خاطــر خدا تحمل 
ننموده‌انــد و حتــی یک ســیلی در راه خــدا نخورده‌اند، این 
دل‌های مریض امروز هم در گوشــه و کنار بــرای فتنه‌انگیزی 

علیه مسئولین نظام پیدا می‌شوند.
 تشریح زمینه‌سازی‌های رژیم عراق برای تجاوز گسترده ۳۱ شهریور 

59
ســرویس سیاسی - دکتر ســید کمال خرازی، سرپرست 
ســتاد تبلیغات جنگ بعد از ظهر دیروز ضمن شــرکت در یک 
کنفرانــس مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی بــا حضور نمایندگان 
رســانه‌های همگانی داخلــی و خارجی به تشــریح انگیزه و 
زمینه‌ســازی‌های رژیم عراق برای تجاوز گسترده ۳۱شهریور 
ماه ســال ۵۹به ایران پرداخت و به سئوالات مختلف خبرنگاران 

پاسخ گفت.
بر اســاس این گزارش، سرپرســت ســتاد تبلیغات جنگ 
ابتــدا با اشــاره به تجــاوزات مکرر رژیم عراق قبــل از حمله 
گسترده ۳۱شــهریور ماه ۱۳۵۹به شــهرهای مرزی کشورمان، 
گفت: شــاید امروزه در این که روز ۳۱شــهریور ماه ســرآغاز 
تجاوز عراق به خاک جمهوری اســامی ایران بود، کسی تردید 
نداشــته باشد ولی تجاوز عراق در ۳۱شــهریور ماه زمینه‌هایی 
داشــت که عراق از قبل آنها را آمــاده کرد؛ از جمله این زمینه‌ها 
تجاوزات مکرر مرزی بــود که از روزهای اول پس از پیروزی 

انقلاب اســامی آغاز شد و تا ۳۱شهریور ماه ادامه داشت.
وی افزود: ما طــی روزهای اول پیــروزی انقلاب جمعا 
٦٣٦ مــورد از تجــاوزات مرزی عــراق علیه ایــران را اعم از  
تعرض‌های زمینی هوایی و دریایی ثبت کرده و طی یادداشــت 
و اعتراض‌هایــی به وزارت امور خارجه عراق تســلیم کردیم. 
بر این اســاس اولیــن تجاوز مرزی عراق بــه خاک جمهوری 
اســامی ایران در تاریخ ۱۳فروردین ۵۸یعنی درست روز پس 
از پیــروزی انقلاب صورت گرفت که عراق در آن روز شــهر 

مرزی مهران را مورد تعرض هوایی قرارداد.
پلیس سعودی یک ساختمان حجاج ایرانی را تصرف کرد

مدینه - خبرگزاری جمهوری اســامی : پلیس عربســتان 
سعودی یک ســاختمان اســتیجاری زائران ایرانی در مدینه را 
بدون اینکه دلیلی ارائه دهد، تصرف و از اســکان زائران ایرانی 

در آن جلوگیری کرد.
بــه گزارش خبرگــزاری جمهوری اســامی بــه نقل از 
سرپرست ستاد حج در مدینه، این ساختمان که قرار بود ۶۰۰نفر 
از زائران ایرانی حرم حضرت رســول )ص( در آن اسکان داده 

شــوند، قبلا از صاحب آن به اجاره گرفته شده بود .
برپایه این گزارش مســئولان محلی دولت عربستان درباره 
این عمل غیرمنتظره پلیس مدینه سکوت اختیار کرده‌اند و حتی 
به شــکایات مســئولان ستاد حج جمهوری اســامی ایران نیز 

پاسخ نداده‌اند.
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